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  پـس از    اول، بـه سـؤال   پاسـخ   در  . يـابي كـرد       توان مـسأله      يست و چگونه مي   چمسأله علمي   : است داده شده پاسخ  

در پاسـخ بـه   . اجتمـاعي مسأله تئوريك و مـسأله  :  است  استدلال در باب مسأله، دو نوع مسأله از هم تفكيك گرديده       

در . اسـت     سؤال دوم، خاستگاه مسأله تئوريك در دانش علمي و منشأ مسأله اجتماعي در واقعيـت جـستجو شـده                    

تجربـي  اسـتدلال   ) 2،  )نظـري   (عقلانـي   استدلال  ) 1: ايم    ادامه، منطق حل مسأله را بر دو نوع استدلال استوار ساخته          
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روشهاي تحليل كمي و كيفي را به عنـوان روشـهاي داوري مـورد بحـث قـرار      .  آن است  داوريتجربه جدا از مقام     

تبيـين تئوريـك مـسأله عـدم     شده در مقالـه را در       ويژگي ديگر اين نوشتار اين است كه روش علمي فرموله         . ايم    داده
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  مسألهطرح  -1

رد كـه در    ايـران دلالـت بـرآن دا        در اجتمـاعي تأمـل در پژوهـشهاي       1 شناسي  معرفتاز منظر   

 اثبـات بـراي   روشـي    2 ، تجربـه  . غلبـه دارد    عقلانيت غيرانتقـادي   رهيافت ،عرصه معرفت علمي  

 .انـد      مـورد غفلـت واقـع شـده        عقلانيت انتقادي  مثل   ، رهيافتهاي ديگر  ،شده     فرضيات علمي تلقي  

شـده،     پژوهشهاي انجـام  دهد كه برخي از     شناختي شواهد نشان مي       علاوه برآن از حيث روش    

گاهي سؤال  . كنند    برخي از پژوهشگران، تحقيق تبييني را با سؤال آغاز مي         .  هستند مسألهاقد  ف

شـود      اغلب مشاهده مـي   . سازند  را بر رابطه علي يا متقارن ميان دو واقعيت تجربي استوار مي           

در بعضي از تحقيقات، بـدون توجـه        . شوند    دانشجويان در انتخاب تئوري دچار سردرگمي مي      

 3شـده   اي  ذرههـاي     و سطح تحليل آن، تئوريهاي زيادي گردآوري و همانند تـوده   سألهمبه نوع   

كميت   بر.شود    و تئوري و تجربه ربط منطقي مشاهده نمي        مسألهميان  شده،     در متن قرار داده   

ها از نظر تعـداد تئـوري مـورد             رساله. شود    ها از حيث تعداد صفحات تأكيد بيشتري مي           رساله

خــواني و   نويــسي را بازنمــايي، و در ســطح تجربــي، جــدول  در ســطح نظــري، كتــاباســتفاده 

  .كنند  هاي آماري محض را بازتوليد مي  داده

از . شـود      نظـم قياسـي رعايـت نمـي        هسازي قاعد     فرضيه همچنين در برخي از پژوهشها در       

م داوري آن تفكيـك     تجربه در مقام گردآوري از تجربه در مقا       . شود    گيري غفلت مي      خطاي اندازه 

، يـك   شده براي تبيـين واقعـه مـورد تحقيـق            كه تئوري انتخاب   شود     اغلب مشاهده مي   .شود    نمي

 البتـه ايـن     .كننـد      آن را جستجو مي    5شده، از طريق شواهد مثبت تأييد          تلقييافته  4تئوري استقرار 

بـا ايـن حـال،       ،شـناختي در همـه تحقيقـات موجـود در ايـران صـادق نيـستند                   نوع مسائل روش  

. كه اين مسائل در آنها صادق بوده، با دستگاه معرفتي نگارنده ناسازگارند            شواهدي وجود دارد  

شـناختي در       و روش شـناختي        معرفـت  مسأله بادر ايران   چارچوب دستگاه معرفتي اين مقاله       در

 كه سعي استاين نوع مسائل  حلدر جهت  تلاشي  اين مقاله،.  مواجه هستيمحوزه علم اجتماعي

   .شناختي به حل آنها پرداخته شود   منطقي و روشاز طريق استدلالشده 
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1. Epistemology 
2. Experimentation 
3. Atomized 

4. Estabilished theory 

5. Comfirmation 
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مدعاي اين مقاله آن است كه تحقيق علمي، نه با گردآوري، نه با بيان رابطه تجربي و نه با                   

 مـسأله و منطـق حـل    متمركـز  مسألهتحقيق بايد حول يك . شود    آغاز مي  مسألهسؤال، بلكه با    

  . باشدقلاني و استدلال تجربي نقادانه مبتني بر استدلال ع

  

   علميمسأله -2

 بحث كـرده، در     يابي     مسأله بر مبناي محوريت مسأله در تحقيق علمي، ابتدا در باب مسأله علمي و چگونگي             

اـزگاري در وضـع             .ادامه، منطق حل مسأله را مورد بحث قرار مي دهيم          منظور ما از مـسأله، مـشاهده ناس

 ميان معرفت و واقعيـت بـه        2 يا اختلال  1 اثر درك نوعي تناقض، تعارض و آشفتگي       مسأله در . موجود است 

 در شـده،      مـشاهده  در وضع موجود     كند كه نوعي آشفتگي يا اختلال         مسأله زماني ظهور مي    .آيد    وجود مي 

  .خيزد  مسأله از مشاهده ناسازگاري ميان معرفت و واقعيت بر مي. شگفتي ايجاد كند ما

  

                   واقعيتمعرفت   

  

  

  تناقض/تعارض/يناسازگار

  

  مسأله                                                       

  يابي  مسأله  1مدل شماره 

 ها،  تواند معرفت علمي، اسطوره  اي مي  معرفت زمينه. ست اما 3اي   مسبوق به معرفت زمينه،مسأله

در   ماتئوريكدستگاه  اي، معرفت زمينه. يانه و معرفت ديني باشد انتظارات، دريافت عام،باورها

 به موضع ،شده  اي خارج  زمينه 4ممكن است اين معرفت در ادامه از موضع. برخورد با واقعيت است

علمي، (يابيم ميان معرفت   مي كه در آيد   مي مسأله هنگامي پديد،به گفته  پوپر .تبييني انتقال يابد

به انديشه و شگفتي  را اين تناقض فرد .دارد واقعيت تناقض وجود و ما )انتظاراتو  ها  اسطوره
������������������������������������������������������ 

1. Amazement 
2. Disturbance 

3. Background Knowledge 

4. Position 
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اينجا  در دارد تعارض عيني وجود ميان يك نظريه و يك داده، شود  هنگامي كه ديده مي. داردوامي

مسأله را ناشي از چالش  پوپر .به دنبال حل آن رفت كه بايد شود  يك مسأله عيني علمي زاده مي

 وجودمكه در وضع  آيد  وجود مي ه مسأله زماني بدر واقع]. 2 و 1[داند  انايي و ناداني ميميان د

   .ناسازگاري و عدم تعادل مشاهده شود تناقض، تغيير، بحران،

مـسأله  . 2اجتمـاعي مـسأله   ) 2 ،   1 مـسأله تئوريـك    )1 :توان از هـم تفكيـك كـرد           نوع مسأله را مي    دو

آزمـون    از جملـه   4 مسأله محصول بحث انتقـادي     ،اين معنا  در .  است  3از تئوري  تئوريك ناشي از انتقاد   

يك  و ناكارامدي  ناظر بر تبيين و اغلب مبتني برشكست،مسأله تئوريك] . 14 ،ص 3[تجربي تئوري است

اگـر تئـوري     بـه عنـوان مثـال،     . تئوري در تبيين تئوري موجود در حل مسائل جديد واقعه جديـد اسـت             

 يك مشكل اجتماعي ناشي از بروزمسأله  ايران نباشد، ه تبيين دموكراتيزاسيون در  مور قادر ب      بارينگتون

. ايـران يـا آلـودگي محـيط زيـست در      نـرخ خودكـشي   مشاهده افزايش  ،مثال به عنوان    5.استاجتماعي  

دهـد، امـا اگـر در واقعيـت شـرايط               طوركلي اگر مشكل به تئـوري برگـردد، مـسأله تئوريـك رخ مـي                  به

  .كند  رخ دهد، مسأله اجتماعي ظهور مي 6انگيز  بحث

رسد   توان گفت در ابتدا به نظر مي   كرد، مي7يابي  توان مسأله  چگونه مي كه به اين سؤالپاسخ  در

به گفته مرتون  يافتن و . گونه نيست يافتن مسأله و طرح آن به صورت سؤال آسان است، اما اين

 يافتن يك مسأله ممكن است، ماهها يا حتي .]4 [تكردن مسأله بسي دشوارتر از حل آن اس فرموله

نگارنده در يافتن مسأله در باب دموكراتيزاسيون  در ايران، نزديك به دوسال . سالها طول بكشد

يابي سردرگمي، خستگي، دلبستگي و تنفر را با   مسأله. است   و فكري را تجربه كرده مشغوليت علمي

شوند و حتي   يابي با مشكل مواجه مي  مسأله د، دانشجويان درشو  اغلب مشاهده مي. خود همراه دارد

پايه تحقيق علمي  8كردن مسأله  يافتن و فرموله. پس از يافتن مسأله، قادر به بيان صحيح آن نيستند

 بر. تفكيك است  اجتماعي قابل مسأله  و مسأله تئوريك تحقيق به مسألههمچنان كه گفته شد . ستا

������������������������������������������������������ 

1.Theoretical Problem 

2. Social Problem   

3. Criticism Of Theory 

4. Critical  Discussion 
 . باشدحل يك مشكل اجتماعيله اجتماعي  ممكن است هدف تحقيق درمان يا أمس در. 5

6. Problematic  

7. Problem Finding 
8. Finding and Formulating  a  Problem 
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برويم و اثبات كنيم كه تئوري با واقيعت  مكن است از معرفت به سوي مسألهم 1مدل شماره مبناي 

يا برعكس، اگر . در اينجا با مسأله تئوريك مواجه هستيم). ناتواني تئوري در تبيين واقعيت (خواند   نمي

برويم و استدلال كنيم كه واقعيت با تئوري ناسازگار است، در اين صورت  از واقعيت به سمت مسأله

را بررسي گيري مسأله  شكل فراينداستدلال، مبناي اين  براكنون .  مسأله اجتماعي سروكار داريمبا

  .كنيم  مي

 البته ممكن است مسأله از معرفت عاميانـه نيـز           .علمي است تئوريك، معرفت   خاستگاه اصلي مسأله    

ن مـشغول بيـرون     مسأله علمـي از يـك ذه ـ       .استمعرفت علمي    بربرخيزد، اما تأكيد ما در اين نوشتار        

 .لازم را نيـز بـراي تفكـر دارد        ) تئوريهـا ( علمـي  ذهني كه مشغول شناخت واقعيت است و مـواد        ،  آيد    مي

 يك ايـده عاميانـه      ،اين نوع ايده   .عاطفي و غيرقابل تجربه است     ذهن خالي يك ايده مبهم،     مسأله مبتني بر  

 ،ايـن نوشـتار   در .علمي استمعرفت به و متصل  خيزد  مي بنابراين مسأله علمي از دانش علمي بر       .است

 بـر  مسأله تئوريك اغلب نـاظر     .پيشين است  پژوهشهاي و تئوريها  پارادايمها، ،علمي معرفت   ما از  منظور

  .تئوري موجود در حل مسائل جديد است/ مدي پارادايماناكار

 در كارامـدي پـارادايم     1دهد كه اجتماع علمـي        مسأله در سطح پارادايمها زماني رخ مي      

تحليـل   در اينجـا واحـد     .در حل مسائل موجود زيـر سـؤال ببـرد          آن را  مسلط شك كرده،  

را پارادايمهـا    تحليـل خـود    واحد كه تامس كوهن يكي از دانشمنداني است     . پارادايم ا ست  

 اسـت كـه اگـر      كـوهن معتقـد    .اسـت      داده، بحران را در سطح پارادايم مشاهده كرده        قرار

اي از واقعيت نباشد، بحران پـيش    مسأله و توضيح كامل جنبهبه حل     قادر ،پارادايم مسلط 

پارادايم جديـد   . شود    پارادايم جديد فراهم مي    زمينه براي ظهور   شرايط بحران،  در .آيد    مي

بحـران خاتمـه    ) انقـلاب ( بـا پيـروزي پـارادايم جديـد        با پارادايم سنتي به رقابت پرداخته،     

 پارادايم بطلميوسي مبني بر مركزيـت       صدقانزدهم  در قرن ش  :  گواه اين مدعا   ، اما يابد    مي

 2 نـووارا  يمنيكـو د  اسوي فـردي بـه نـام د        زمين ابتدا از   به دور  گردش خورشيد  زمين و 

شناسان اروپا اعتراف كردند   تعداد زيادي از بهترين ستاره سپس. مورد ترديد قرار گرفت

داوري ( اسـت      و شـده  ر  كه پارادايم بطلميوسي در حل مسائل سنتي خود با شكست روبـه           

 مسأله كوپرنيك را براي يافتن پـارادايم جديـد نجـومي تـشكيل             ،اين بحران  ).اجتماع علمي 
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1. scientific community 
2. Domenico  da Novara 
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پارادايم مركزيت خورشيد را اثبات و اعلام كرد         كوپرنيك از طريق تحقيق و مشاهده،     . داد

م پـارادايم بطلميوسـي بـه پـاراداي         تغييـر  ،بنـابراين . ]4 [چرخد    كه زمين دور خورشيد مي    

  .ست ا ها كپرنيكي مصداقي از مشاهده مسأله در سطح پارادايم

در . اسـت  ناسازگاري ميـان تئـوري و واقعيـت           ناشي از مشاهده    در سطح تئوريها   مسأله

 .شود    تئوري است و پاسخ آن از دنيا گرفته مي         برخود تحليل تئوري و سؤال ناظر     اينجا واحد 

اي است كه آن تئوري براي حـل            مسألهازمند فهم    ني ،فهم تئوري  واحد تحليل تئوري باشد،    اگر

 مـسأله نيازمنـد فهـم       فهم نظريه تفهمـي وبـر      ،به عنوان نمونه  . است     كرده  خاص ظهور  مسأله

 در مـسأله  .است  تفريدي در علوم اجتماعيوشناختي موجود ميان دو رهيافت تعميمي    معرفت

در . شـود      مـي  مشاهدهدانشمندان   از سوي    در جريان مطالعه و مشغوليت علمي      سطح تئوريها 

  :اين سطح، احتمال دارد حالتهاي زير رخ بدهد

   مشاهده شود،ناسازگاريي مختلف در باب يك واقعه بين تئوريها -1

 مشاهده شود،بين تئوري موجود و واقعيت بيروني ناسازگاري  -2

 . شوددرون يك تئوري تناقض يا تعارض مشاهده در -3

تئوريهاي ناسازگار در خصوص يـك       ناشي از وجود  سطح تئوريها ممكن است      در   مسأله

 مسأله ، در اين صورت   ،تعارض و تناقض مربوط به تئوريها باشد       اگر، يعني   باشد  واحد واقعه

 ميـان تئـوري   دمكراتيزاسـيون توان گفـت در تبيـين     ، مي به عنوان مثال  . ما تئوريك خواهد بود   

درك ايـن ناسـازگاري       شواهد ، اما دشو     مي درك يك نوع ناسازگاري     ،بارينگتون مور  ماركس،

 در جريـان مبـارزات طبقـاتي        دمكراتيزاسيون ،براساس تئوري ماركس   : چنين است  يا تعارض 

ثر از سياسـت    أ مت ـ دمكراتيزاسـيون معنـايي    بار .شكل گرفته، ريشه در مناسبات توليدي دارد      

متفاوت از معناي    ، در انقلاب بورژوازي   دمكراسي معناي مفهوم    ، بنابراين  و مبارزاتي آن است  

 در  . واقعي، نظام كمونيسم اسـت     دمكراسي ،در تئوري ماركس   .آن در انقلاب كمونيستي است    

 تابعي از نوع  ) دمكراسيليبرال  =  بورژوازي دمكراسي(  دمكراتيزاسيون مور  تئوري بارينگتون 

 سـازي   تجـاري . اسـت  )شرط لازم   (ساختاري ميان دولت و طبقات اجتماعي       1مناسبات  الگوي  

 و انگيــزه بــورژوازي در ميــان طبقــه بــورژوازي شــهري، شــرايط كــافي بــراي  2كــشاورزي
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.  اسـت  دمكراسـي ليبـرال    واقعـي،    دمكراسـي  ،مـور اساس تئـوري     بر. ندهست دمكراتيزاسيون

   .شود  دو تئوري با واقعيت مقايسه مي دراينجا هر

بـراي بحـران     زمينـه را  حالت ديگـري اسـت كـه         ،مسألهحل   در ناكارامدي تئوري موجود  

پاسـخ بـه آن، ارائـه تئـوري جديـد            كرده،  سؤال علمي ظهور   ،شرايط بحران  در .كند    فراهم مي 

 مـشاهده بحـران    ،ممكـن اسـت   البتـه    .سـازد     و توانمنـد را ضـروري مـي       ) حل نظري جديد    راه(

ماكس . شود ي جديدهايا ظهور تئوري موجود موجب اصلاح تئوري موجود    در تئوري ) مسأله(

در قالب نظري مـاركس آغـاز و از طريـق افـزودن             را  خود    كار ،ح نظريه قشربندي  در طر  وبر

هاي توزيع قدرت، تئوري قشربندي مـاركس را            مفاهيم قدرت سياسي و منزلت به عنوان پديده       

را انجـام    خـود  كرد و در قالب نظري او كـار        ماركس در انديشه هگل ترديد ايجاد      .اصلاح كرد 

  .داد در كانون تئوري خود قرار را) به جاي ذهن(  طي آن شرايط عيني وداد

 تئوريـك   مـسأله تناقض در درون يك تئوري در باب يك واقعيـت، حالتهـاي ديگـر ظهـور                 

  .شود  اين تناقض از طريق استدلال منطقي درك مي. است

 ،تحليـل  واحـد ايـن سـطح،      در   . رخ دهـد   ممكن است در سطح تحقيقـات پيـشين        مسأله

 واحـد   بـا تئـوري    مـسأله     در باب يـك    نتايج تحقيقات پيشين   در اگر .استتحقيقات پيشين   

حـل     راه يا انجـام تحقيـق مجـدد،      1اين صورت از طريق فراتحليل    ، در   تناقض مشاهده شود  

كـه نتـايج     اضـافه كـرد    ي پيـشين بايـد    هاخـصوص پژوهـش    در .شود     جستجو مي  2مسأله

 اجتمـاعي،  ه مـسائل  نـسبت ب ـ   )تحقيقات پيمايـشي   در( نوع نگرش افراد   و   تحقيقات پيشين 

تحقيق مربوط به    در :مثال .يابي باشد     مسأله در بخش ما   الهام تواند    فرهنگي و سياسي مي   

ارزشها و نگرشهاي ايرانيان در پاسخ به سؤال مربوط به ترجيحات سياسي نتايج زير به               

تغييـر وضـع     و 7/63 ، اصلاح وضـع موجـود     5/9 دفاع از وضع موجود    :است     دست آمده 

شـده در نگـرش افرادمـي توانـد              تفـاوت مـشاهده   . ]5[نفـر  16463مجموع از 8/26 موجود

تجربـي و معرفـت      ناسـازگاري ميـان شـواهد      اينجا نيز مشاهده   در . باشد مسأله پژوهش 

توانند مرجع       علمي، مي  پژوهش  پيشنهادهاي محققان براي ادامه     . شود    منجر به مسأله مي   

  .يابي باشند  مسألهبراي ديگر 

������������������������������������������������������ 

1. Meta Analysis 
 .  كنند يدراينجا ناسازگاري ميان معرفت و واقعيت را پژوهشگران ديگر مشاهده م. 2



   منطق حل مسأله علمي                                                                                             علي ساعي    

 

 ��� 

 در معنـاي    واقعيـت  از   مـا   منظـور  . است واقعيت اجتماعي گاه مسأله اجتماعي    خاست

بنـدي     طبقـه  سـطح توان در سه        را مي  كه آنها  است عيني و ذهني     واقعيتهاي اجتماعي كلي،  

ي هـا واقعيت) 3 ،تـاريخي -ي اجتمـاعي  هـا واقعيت) 2 ،ي منحصر به فرد تـاريخي     هاواقعيت) 1 :كرد

  .است    از اين سه نوع واقعيت بررسي شدهدر زير هر يك. پيراموني –محيطي

 اجتمـاعي   مـسأله  تواننـد      مي ي منحصر به فرد تاريخي    هاواقعيتدر سطح واقعيت اجتماعي،     

 در مــصداقي از مــشاهده تغييــر بــر و داري غربــي در نــزد  رشــد ســرمايه. محــسوب شــوند

تحليل آن واقعـه    وبر پس از نقد تئوريهاي مختلف به        . واقعيتهاي منحصر به فرد تاريخي است     

داري   ي ســاختاري موجــود ميــان اخــلاق پروتــستاني و روحيــه ســرمايه هااز طريــق شــباهت

وقـايع   از مثـالي ديگـر    مـي توانـد    ) ايران 1375انقلاب(  مطالعه انقلاب خاص   ].6 [ است    پرداخته

بـراي تحقيـق     ،انقلاب البته بايد گفت صرف وقوع يك واقعه، مثل          .تاريخي باشد  منحصربه فرد 

ايـن سـطح بايـد       در .بـودن آن واقعـه اثبـات شـود            جتماعي كافي نيست، بلكه بايد پرابلماتيـك      ا

. نـدرت در تـاريخ يـك كـشور رخ دهنـد             وقايعي را انتخاب كرد كه منحصر بـه فـرد بـوده، بـه             

 مـسأله توانـد زمينـه         مي ي منحصر به فرد تاريخي    هامشاهده اين نوع تغييرات در سطح واقعيت      

  .سازد را فراهم تحقيق

 مـسأله را  تاريخي - علمي)اسناد (متون در گذر محقق ممكن است در جريان فعاليت علمي و

 و مشاهده كنـد  1 تاريخي- ي اجتماعيها واقعيت تغييرات  در ميزان  فرايندهاي كلان اجتماعي و   در  

 در متوسط كيفيت زندگي در ؛ براي مثال، مشاهده تغييريك نوع الگوي منظم رفتاري باشد شاهد

مقايـسه وضـع    در ايـن سـطح از طريـق         يـابي       مـسأله .  در بيست سال گذشته     و ك كشور معين  ي

ره هفـتم رياسـت     بـه عنـوان مثـال، دو      . شـود     انجام مـي  واقعيت اجتماعي مورد تحقيق با گذشته       

ي اجتمـاعي ـ   هـا يابي از طريق مشاهده تغيير در ميـزان واقعيت    مسألهاي از  نمونهجمهوري ايران 

 65/50 و   54 /5 8 و   54 /90  از  انتخاباتي دهد كه ميزان مشاركت     شواهد نشان مي  . تاريخي است 

تفـاوت   .]7[اسـت     در دوره هفـتم رسـيده      92/79 ششم به    اي چهارم، پنجم و    در دوره  به ترتيب 

  دلالت بر تغيير در وضع     ،هاي قبل    نسبت به دوره   ، افراد در دوره هفتم    انتخاباتيميزان مشاركت   

  .  داردموجود
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 بـه صـورت     تغييـرات واقعـه مـورد نظـر       مقايـسه ميـزان      ممكن است از طريق      يابي    لهمسأ

مـنظم در ميـزان خودكـشي در ميـان       مـشاهده تغييـر    .انجام پذيرد سيستمي    گروهي و بين    بين

  .يابي است  مسأله  اين نوعمصداقي از، ]8 [پروتستان توسط دوركيم/پيروان مذهب كاتوليك

 ـ   از يكي ديگـر    در.  اسـت  پيرامـوني –ي محيطـي    هـا واقعيت مـسأله ور  خاسـتگاههاي ظه

 مسألهبه  شرايطي منجرها در گفت اين واقعيت پيراموني بايد - ي محيطيهاخصوص واقعيت

اينجـا سـؤال     در.  كـرده باشـند    دجـايي ايجـا     ر و جابـه   غيي ـكه در نظم موجـود، ت      شوند  مي

در پاسـخ بـه ايـن        تـشخيص داد؟   توان مسأله اجتماعي را       اساسي اين است كه چگونه مي     

. شيوه هرمنوتيك مضاعف اسـت    ،  حلها  راهاين  يكي از   . شود    حل پيشنهاد مي    سؤال، دو راه  

 داوري اكثر افـراد جامعـه و        ،مرتون . را مشاهده كردن   ها با نگاه مرتون واقعيت    ،مثالبراي  

تمـاعي را از جملـه معيارهـاي        جي اجتماعي و هنجارهـاي مـشترك ا       هاشكاف ميان واقعيت  

 تنـاقص ميـان هنجارهـاي نهـادي و          ،همچنـين در نـزد مرتـون      . دانـد   جتمـاعي مـي   مسأله ا 

در  دوركـيم بحـران را     .دلالت بر وجـود بحـران دارد      ) وسايل و اهداف  ( ارزشهاي نهادي   

را در ميزان يك     و تغيير ] 9[ 2تناقص ميان خود هنجارها    و   1تناقص ميان هنجارها و افراد      

وب سياسي در نزد توكويـل، ناسـازگاري ميـان          كاهش سرك  .]10[كند  واقعيت جستجو مي  

جانـسون، توسـعه نـاموزون در نـزد          ساخت ارزشي و سـاخت محيطـي در نـزد چـالمرز           

عقلانيـت  (زيـست     بـر عقلانيـت جهـان     ) عقلانيـت ابـزاري   ( هانتينگتون، غلبه عقلانيت نظام     

ظـري در   در نزد هابرماس و غلبه عقلانيت معطوف به هدف بر عقلانيت ذاتي و ن             ) ارتباطي

 مـشاهده واقعيتهـاي   ،بنـابراين .  وجود بحران در وضـع موجودنـد    ي از هاي   نشانه ،نزد وبر 

 ،بـه طـوركلي   . نياز از تئوري نيـست       بي ،پيراموني نيز به منظور دستيابي به مسأله تحقيق       

  .است) علمي(مسبوق به معرفت  تغيير در سطح واقعيت،/مشاهده بحران

يابي     داوري نخبگان علمي نيز يكي ديگر از منابع مسأله        .  است نخبگان علمي حل دوم، رجوع به       راه

 هم در توليد انديشه و هم در تشخيص مسائل اجتمـاعي نقـش مهمـي                ،جامعه نخبگان علمي هر  . است

  .كنند به مسأله پژوهش رسيد توان با رجوع به مسائلي كه نخبگان مطرح مي مي. دارند
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 دلالـت بـر     ،خـصوص يـك موضـوع      ت فراواني تحقيق در   در پايان اين بحث بايد گفت گاهي ممكن اس        

بـه طـور كلـي در       . داد شناسي را موضوع تحقيـق قـرار        توان مسأله     حتي مي  .مسأله بودن آن موضوع كند    

يـن                پيش  وجود مسأله،  ،شناختي ما     رهيافت روش  فرض اصلي تبيين علمي بـوده، بـدون وجـود مـسأله، تبي

  .ست امعنا  بي

  ي علممسأله منطق حل -3

 و  تعارضپاسخ بهبراي حل مسأله، تلاشي .  انتقادي است–تجربي و تعقلي تلاش يكحل مسأله، 

 ،تبيين تئوريك) 1 :استدو نوع تبيين ، نيازمند حل در مقام مسأله. ستا  ناسازگاري مشاهده شده 

قلاني از  عاستدلال از طريق كه  است حل نظري مسأله  راه،تبيين تئوريك .انتقادي –تببين تجربي) 2

 است كه در پرتو استدلال تببين تجربيحل با  داوري در باب آن راه. شود  ميجتئوري استنتا

  . است1مبتني بر شيوه آزمون و خطااين دو نوع استدلال، . گيرد  استقرايي انجام مي

لال تجربي  استد.ها  نه با گردآوري داده،شود لال نظري آغاز مياستدبا حل مسأله  در حقيقت،

كارهاي بسيار بزرگي . لال نظري استاستدكار اصلي در سطح  .دارد لال نظري قراراستد ادامه در

 در نظريه كار پارسونز چلبي در نظريه نظم اجتماعي و است؛ مثل كار  سطح انجام شدهاين در 

است، اين نوع فهم از حل مسأله در قالب يك دستگاه    در اين مقاله، تلاش شده .كنش عمومي

و استقرايي ) عقلاني( نظامي از استدلال قياسي اين دستگاه معرفتي،.  معين فرموله شود2يمعرفت

 ،اينوجود با . آميز دارند  ي و تجربي همزيستي مسالمتناستدلال عقلااست كه در آن، ) تجربي(

 صدق يا كذب باب ابزاري براي داوري در ،استدلال تجربي. اصالت با استدلال نظري است

در چارچوب اين دستگاه معرفتي، منطق حل مسأله علمي را . است )فرضيات علمي(ري لال نظاستد

 تبيين :مرحله دوم ، 3كردن مسأله  فرموله:مرحله اول. ايم  اي استوار ساخته  بر يك مدل چهار مرحله

 اين 6. انتقادي–تبيين تجربي: ، مرحله چهارم5 مفاهيمعملياتي كردن: ، مرحله سوم4تئوريك مسأله

 مرحله چهارم اين. شوند  احل، رابطه ارگانيك با يكديگر داشته، با كمك متقابل يكديگر تكميل ميمر
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برايند اين استدلال، .  دارد استدلال تئوريكباب طريق تجربه نقادانه در  از داوريمدل، دلالت بر 

اين . ودش  در اين معنا، پژوهش علمي با مسأله آغاز و به مسأله منتهي مي. مسأله جديد است

  .  علمي است بارز معرفتصفتويژگي، 

 
  پژوهشكردن مسأله   فرموله - 1- 3

شـود، از دچـار     انديشه محوري در اين مقاله آن است كه پژوهش علمي با مسأله آغاز مي    

تواند به خودي خود امري عادي، اما براي دانشمند يك مسأله    شدن از چيزي كه مي        حيرت

. شود  علم با مشاهده آغاز نمي. كنيم  آغاز نمي يك ذهن خاليز  ا ما هيچگاه تحقيق را.باشد

البته ممكن است كه مـشاهدات بـه مـسأله منجـر شـوند، امـا ايـن در شـرايطي اسـت كـه                         

 . مـا اسـت    اي  زمينـه   معرفـت  ،مـسأله خاسـتگاه   . مشاهدات با تئوري ما تصادم پيـدا كننـد        

قعيـت را در پرتـو معرفـت درك         مـا وا  . تقـدم دارد   ها    معرفت بر مشاهده و گردآوري داده     

 معرفت ما در پرتو     .شود    حكم به رابطه يا عدم رابطه از مشاهده ناب حاصل نمي          . كنيم    مي

در چارچوب اين رهيافـت، تحقيـق را      . استمشاهدات ما مسبوق به تئوري      . بينيم    چنين مي 

ربي  اسـتوار    بر رابطه علي يا متقارن  ميان دو واقعيت تج         يا آن را    با سؤال آغاز كردن و      

   .خطا استساختن 

 ايـن يـك      در ابتـدا   اما،  خيزد  مي  ميان واقعيت و تئوري بر     ي اگرچه از مشاهده ناسازگار    مسأله

اولـين مرحلـه در فراينـد حـل مـسأله      كـردن    فرمولـه  .كردن دارد  خام است و نياز به فرموله ادعاي

مدعاي يك  بيان مسأله به صورت      )1: نيازمند سه تلاش است       1كردن مسأله     فرموله. است پژوهش

  . شود   بررسي ميتلاش  سهزير ايندر . 3طرح سؤال علمي) -3، 2 اثبات مسأله)2 ،تبييني

  

  مسألهبيان  -3-1-1

مورد تحقيق از حيث تعريف تئوريـك        4واقعهقلمرو معنايي    ، نخست بايد  مسألهدر مرحله بيان    

ين نوع تعريف بايد مستند بـه ادبيـات         ا. در اينجا تعريف علمي مد نظر است      . آن مشخص شود  

������������������������������������������������������ 

1. Formulation of Problem 

2. Proving  Problem 

3. Scientific question  

4. Event 
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 س از تعريف تئوريك، بايد جسورانه به      پ. اي محقق بكند       و دلالت بر معرفت زمينه     مسألهعلمي  

جـسارت، راه را بـراي انتقـاد از تئـوري،           . ، جـسارت اسـت    مسألهاساس  .  پرداخت مسألهطرح  

وع انتقادها براي تكامل معرفـت      اين ن . كند    ها، باورها و واقعيتهاي عادي زندگي باز مي           اسطوره

  .ضروري است

 به صورت گـزاره حملـي توصـيفي بيـان           ) واقعه مورد تحقيق   (در طرح مسأله، متبين     

واقعـه  موضـوع تحقيـق،     فـرض كنيـد     . اين گزاره، محدود به زمان و مكان اسـت        . شود    مي

مي مربـوط   مورد نظر بر اساس ادبيات عل      واقعه در اينجا    . در ايران باشد   1دمكراتيزاسيون

تغييـرات سياسـي در جهـت        فراينـد  ،دمكراتيزاسـيون . شود     تعريف مي  دمكراتيزاسيونبه  

شكـست رژيـم     :كند مي سه مرحله گذر   ز ا فرايند اين. سازي رژيم اقتدارگرا ست    دمكراتيك

ــدارگرا ــذار، 2اقت ــك گ ــيم و 3دمكراتي ــكتحك ــه اول .4 دمكراتي ــضمن،مرحل ــي   مت فروپاش

فراينـدهاي   و حركت از ساختارها و 5 تغيير،مرحله دوم .ست ااساختارهاي رژيم اقتدارگر

دهـد كـه ايـن        زماني رخ مـي    ،مرحله سوم . فرايندهاي جديد است   اقتدارگرا به ساختارها و   

 اسـتقرار نظـام دمكراتيـك در        ،بـدين ترتيـب   . فرايندهاي جديد نهادينه شـوند     ساختارها و 

 تئـوري دمكراسـي، نظـام سياسـي         اسـاس  بر. ]7[دهد مرحله سوم دمكراتيزاسيون رخ مي    

 حاكمان به وسيله مردم در چارچوب انتخابات رقـابتي،       ، نظامي است كه در آن     ،دمكراتيك

بركنـاري و تعـويض حكومـت        .هـستند  مقابل مردم پاسخگو   آزاد، و عادلانه انتخاب و در     

آزاديهـاي مـدني و     . اسـت  پـذير     گيـري و انتخابـات امكـان        يأبدون خـونريزي از طريـق ر      

افـراد و    )آزادي بيان ،آزادي مطبوعات و اجازه فعاليت به مخالفان سياسي نظام          (ياسي  س

  . ]14 ،13 ،12 ، 11، 3 [شود  گروهها ي مختلف به رسميت شناخته مي

 در ايـران بـه مرحلـه تحكـيم         دمكراتيزاسيون اين باشد كه      مدعاي تبييني ما   حال اگر 

اين يك  بايد گفت تبديل به مسأله گرديده ،مرحله سوم  در   است، يعني       نرسيده دمكراتيك

كـردن      فرمولـه  گـام در فراينـد     دومـين بنـابراين،   . ي خام است و نياز به اثبات دارد       ادعا

  .شود ميمسأله تحت عنوان اثبات مسأله برداشته 

������������������������������������������������������ 

1. Democratization 
2. Regime breakdown or the breakdown of authoritarian rule 
3. Democratic transition 
4. Democratic consolidation 
5. Changing 
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   مسألهاثبات  -3-1-2

 استناد  اينجا از طريق استدلال عقلاني و به      در  .  است  استدلال در باب مسأله    ،اثبات مسأله 

در واقع دومين گام در . گردد  واقعه مورد تحقيق اثبات ميبودن    پرابلماتيكشواهد تجربي 

شده در وضع موجود از طريق اسـتدلال            تغيير مشاهده / كردن مسأله، اثبات بحران       فرموله

 در  بـه گفتـه مرتـون     . شـود     مسأله به عنوان يك واقعه پرابلماتيك بيان مـي         در اينجا    .است

 1حيـرت  يي وجود دارد كه محقق را دچـار       هااي از واقعيت    مجموعه اي هر تحقيق علمي،   ابتد

 .ي اجتماعي است  هاشواهد سؤال برانگيز مربوط به واقعيت     ) علمي( سرآغاز تحقيق    .  كند  مي

 بايد اطمينان حاصل شود كه واقعـاً واقعيـت          ،ين شوند يي اجتماعي قبل از اينكه تب     هاواقعيت

اثبات واقعيـت اجتمـاعي مرحلـه اساسـي در مـسير            . ايد اثبات شود  واقعيت خود ب  . هستند

تحـت  ) اثبـات واقعيـت اجتمـاعي     (  اين نـوع از بررسـي     .  …كردن يك مسأله است         فرموله

 را يكـي از مراحـل     3مرتون واقعيت توصـيفي   . ]15[است      توصيف شده  2يابي  عنوان واقعيت 

  4.داند كردن مسأله تحقيق مي  فرموله

 قبـل از  اي ما است و  مسأله مسبوق به معرفت زمينه     شناختي ما     روشاساس منطق    بر

 5 نيازمند اثبات در درون يك دستگاه تئوريك مناسب است كه از اين طريـق  واقعـه                 ،تببين

در اينجا به . شود   بيان مي6مورد مطالعه با استناد به شواهد تجربي به صورت پرابلماتيك

محقـق  . ددگر     اثبات مي  )اي      معرفت زمينه  (ه و تئوري  روش استدلالي ناسازگار ميان  واقع     

. بـودن واقعـه مـورد تحقيـق را مطالعـه كنـد                رابلماتيكپبايد در قالب يك دستگاه تئوريك،       

 ايـن دانـش   . اسـت  در برخـورد بـا واقعيـت       ما يا  زمينه معرفتمورد نظر،    تئوريك دستگاه

محقـق در واقعيـت توصـيفي و اثبـات          و به كار     چارچوبي است كه بحث در درون آن جريان دارد        

 در دمكراتيزاسـيون  ايـن باشـد كـه    مدعاي تبيينـي مـا    چنانكه گفته شد اگر      .بخشد  مسأله نظم مي  

 است، معناي اين ادعا آن است كه مرحله    نرسيدهدمكراتيكايران به مرحله تحكيم  نظام سياسي 
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1. Puzzling 
2. Fact – Finding 
3. Descriptive Fact 

ال خام است قبل ؤاين يك س. مريكا افزايش يافته استآگويد گفتن اينكه چرا نرخ بيماريهاي رواني در مي) 1956(مرتون . �

از  له بـسي دشـوارتر    أيافتن و فرموله كردن مس     نزد مرتون   در ،اثبات شود ) بيماري رواني ( ال بايد واقعيت    ؤاز اين س  

 .تحل آن اس

5. Event 
6. Problematic 
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در اينجـا هرسـه     . اسـت     داده  اول و دوم دموكراتيزاسيون، محقق و در مرحله سوم، مـسأله رخ             

از طريـق اقامـه     تـوان بـا وقـايع دموكراتيـك ايـران تطبيـق داد و                   مرحله دموكراتيزاسيون را مي   

مـشخص  ) نظام سياسي ايران  (  با واقعيت  اي را     معرفت زمينه  ناسارگاري   ، سازگاري و  شواهدي

لكه مـشاهده آن   ب،يك مشاهده محض نيست مشاهده واقعيت، معناي اين سخن آن است كه       . كرد

 آنگاه واقعه را بـه درون آن تئـوري بـرده،            ، يعني اول يك تئوري داريم     ،شود    با تئوري انجام مي   

  نگارنـده سـه مرحلـه      .اطـلاق كـرد    نيـز  1ي تئوريـك  هاتوان دلالت     به آن مي   كه   بينيم    واقعيت را مي  

خواهي،   ي و جمهوريخواه  واقعه مشروطه(  واقعه دموكراتيك ايران  را با چهاردموكراتيزاسيون

اسـت كـه        تطبيق داده، از طريق اقامـه شـواهدي اثبـات كـرده              )نهضت ملي و واقعه دوم خرداد       

اين فرايند در مرحله سوم، يعني مرحله تحكيم  اما مرحله اول و دوم دمكراتيزاسيون محقق شده،

. هـستيم ارگرايي  رو شده، شاهد بازگشت يا باز توليد عناصري از اقتـد             با مشكل روبه   دمكراتيك

شـود      و تئوري دمكراسي ناسازگاري مشاهده مي     ) نظام سياسي ايران    (  ميان واقعيت    در نتيجه، 

  . ]7[و دمكراسي هنوز صفت نظام سياسي ايران نشده ، در جريان دمكراتيزاسيون قرار داريم

حتـي ممكـن اسـت    . احتمال دارد مـسأله تحقيـق در مقـام اثبـات آن اصـلاح و تعـديل شـود        

حـال اگـر    . بودن واقعه به اثبات نرسد و در حد يك ايده شخصي و خام بـاقي بمانـد                    ابلماتيك  پر

 گام در فرايند    ، سومين پس از اثبات واقعه   واقعيت صادق باشد، در اين صورت        بودن     پرابلماتيك

  2چرا چنين است ؟. شود كردن مسأله برداشته مي  فرموله

  

   علمي  سؤال-3-1-3

يعني ابتدا مسأله    است؛ نيز مسبوق به معرفت علمي      مسأله علمي   و  به مسأله علمي    مسبوق ،ال علمي ؤس

بـر   پرسش علمي از نوع پرسـشهاي درجـه اول و نـاظر            .دگرد   آنگاه سؤال آن طرح مي     شود و   پديد مي 

  .گردد  پاسخ به آن سؤال به پيكره دانش علمي برمي. است پذير واقعيت تجربه

 سؤالي است كه از يـك ذهـن   ، سؤال علمي.دانش علمي است ،  3خاستگاه اصلي سؤال علمي   

 ،سـؤال علمـي   . شـود   مسلط به دستاوردهاي نظري و تجربي يك حـوزه شـناختي صـادر مـي              

������������������������������������������������������ 

1. Theory laden  
2. Why is it so? 

   Yتئوري ماركس با واقعه  :مثال. ال ما تئوريك خواهد بودؤاين صورت س اگر تعارض و تناقض مربوط به تئوري ها باشد در. 3
 . ه مي شود ئ اراY شواهدي از ،در جامعه ما تعارض دارد) دموكراتيزاسيون(
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ي مـرتبط بـا ادبيـات       سـؤال  ،سؤال علمـي  . محصول تفكر آزاد محقق بر روي دانش علمي است        

سؤال علمي، سؤال   . ]16 [سؤال علمي تابع دانش علمي است     . علمي مسأله و مستند به آن است      

ي از  هايا تجديـدنظر در برخـي قـسمت       2تقويت  ،  1ييدأاست و پاسخ به آن منجر به ت            شده    فرموله

 پاسخ سـؤال علمـي حتـي ممكـن اسـت تئـوري              ].15[شود    دانش مربوط به موضوع سؤال مي     

د بحـران    بعد از پرابلماتيك نشان دادن واقعه و اثبات وجـو          ،به طور كلي  . ابطال كند  را موجود

 .شود   سؤال علمي مطرح مي،ناسازگاري ميان معرفت و واقعيت    در وضع موجود و تعارض يا     

توان چنين مطـرح        پرسش اساسي را مي   گفته      براساس مسأله پيش   مثال    براي چرا چنين است؟  

  :كرد كه

  ؟كند  تحقق پيدا نميايران چرا تحكيم دموكراتيك در 

پاسخ تئوريك از تئوري استنتاج     . امه پاسخ تئوريك است    نيازمند اق  ،اين سؤال در سطح نظري    

سـازي    ، انتخاب تئوري مناسـب  يـا تئـوري         فرايند حل مسأله   گام در    دومينبنابراين   .شود    مي

  .براي تبيين تئوريك واقعه مورد تحقيق است

  

  مسألهتبيين تئوريك   -3-2

 بـه بيـان ديگـر،     .  عقلاني است   به شيوه استدلال   مسأله، حل   3مسألهتبيين تئوريك   ما از    منظور

مبتنـي  ،  مـسأله  تبيـين تئوريـك      . از تئـوري اسـت     مـسأله حل نظري     ، استنتاج راه  تبيين تئوريك 

يافته به دانش علمي از تئـوري اسـتنتاح           از طريق رجوع سازمان    است كه    هاي تئوريك     برگزاره

 مناســب يــا يــافتن تئــوريبــراي  در مقــام تبيــين تئوريــك، نيازمنــد تــلاش مــسأله. شــود مــي

  .است  4چارچوب نظريكردن يك  فرموله

اي كه بتواند آن را تبيين كند، مهمترين كار در يك                از طريق يافتن تئوري    مسألهحل   اساساً

. شـود     نجـام مـي    مناسب ا  5 نظري پرتو يك دستگاه   در   مسألهتبيين تئوريك   . تحقيق علمي است  

نحوه انتخاب مناسبترين تئوري يا      بوط به شناختي، مر      روش مسألهبنابراين در اينجا مهمترين     

������������������������������������������������������ 

1 . Confirm 
2 . Amplify 
3. Theoretical explanation of problem 
4. Theoretical frame 
5. Theoretical Apperatus  
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كـه محقـق بخواهـد بـراي تبيـين       صادق است در شرايطيالبته اين بحث . است 1سازي  تئوري

 در اينجـا ايـن سـؤال مطـرح          . تئوري مناسبتر را انتخاب كند     ، از ميان تئوريهاي مختلف    مسأله

 تبيـين   :پاسـخ بايـد گفـت      در را اقامـه كـرد؟       واقعـه  توان تبيين تئوريك    شود كه  چگونه مي        مي

   :است  هاي زيرتلاش واقعه نيازمند تئوريك

كـردن دسـتگاه      فرمولـه )3 در بـاب آنهـا،     2 انتقـادي  استدلال )2،   مناسب تئوريهاي يافتن )1

در زيـر هـر يـك از ايـن تلاشـها را توضـيح               . اسـتنتاج فرضـيات از تئـوري      ) 4 مناسب،   نظري

  .دهيم  مي

  

  اسب منتئوريهاي يافتن -3-2-1

شـايد ايـن    . شـوند     درگمي مـي   شود دانشجويان در انتخاب تئوري دچار سر          اغلب مشاهده مي  

. سردرگمي ناشي از اين اننظار باشد كه بايد به ازاي هرواقعه يك تئوري وجود داشـته باشـد                 

دهد در بعضي       علاوه برآن شواهدي وجود دارد كه نشان مي       . اين انتظار هميشه صادق نيست    

 و سطح تحليل آن، تئوريهاي زيادي گردآوري        مسألهدر ايران، بدون توجه به نوع       از تحقيقات   

شوند، در حالي كه بايد ميان           در متن قرار داده مي     )(Atomizedشده      اي    ذرههاي      و همانند توده  

 انباشت تئوريها و افزودن بر حجم و تعداد صفحات،          . و تئوري نظم منطقي برقرار باشد      مسأله

  . وت يك تحقيق علمي نداردلالت بر قد

 ]17[ همپـل  3 قـانوني  –اسـتدلال قياسـي    فكـر  از   تـوان     جستجوي تئوريهاي مناسـب مـي      در

 اسـاس ايـن اسـتدلال،      بـر .  كـرد   را با تئوري مناسب تابع نظم منطقـي        مسألهو رابطه    استفاده

كه قـادر   قانون كلي   . شود   محسوب مي  (E) از واقعه بزرگتر     4اي     نمونه (e)واقعه مورد مطالعه    

 مثالبه عنوان   . شود    باشد، بر تبيين واقعه كوچكتر نيز صادق فرض مي          به تبيين واقعه بزرگتر     

 دمكراتيزاسـيون بزرگتـر، يعنـي       ملي را در ايران مـصداقي از واقعـه         دمكراتيكتوان واقعه     مي

دق  ملـي صـا    دمكراتيـك  را بـر تحليـل واقعـه         دمكراتيزاسيونكننده    آنگاه تئوري تبيين  . دانست

بـه  علمـي    ايـن مـواد   . شـوند     تئوريها مواد علمي لازم براي تبيين واقعـه محـسوب مـي           . دانست
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1. Theory Construction 
2. critical discussion  
3. Deductive Nomological Model 
4. Instance 
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و در نـزد     1 علمي در متون علمـي      مواد .دنشو    يافته گردآوري مي     سازمان شده و     صورت كنترل 

هـاي    ها در قلمرو حـوزه        كتابهاي نظريه ،  منظور از متون علمي   . مشاهده است     صاحبنظران قابل 

  و معتبـر انتخـاب متنهـاي علمـي   .  اسـت علمـي و پژوهـشهاي پيـشين    هاي علمي، مقالهمختلف 

  اسـتراتژي مهـم در     دهنـده تئوريهـاي مناسـب،         اساسـي تـشكيل    هاي    استخراج مفاهيم و گزاره   

پژوهشهاي پيشين بايد گفت اين نوع      ضرورت رجوع به    در خصوص    .ست ا گردآوري تئوريها 

 الهام از مباني نظـري و تحليلـي         )1: گيرند    هده قرار مي  تحقيقات با دو هدف اساسي مورد مشا      

 مـسأله احتمال دارد پيش از ما پژوهشگران ديگر به     .  پرهيز از تكرار كار محققان ديگر      )2 ،آنها

  .و سؤال ما پاسخ داده باشند

بخـش مـا در       توانـد محـرك تفكـر و الهـام           مـي   آنـان  مصاحبه بـا   و   ظرانبنصاحرجوع به   

بدين ترتيب محقق از طريق رجوع به متنهاي علمـي و           .  باشد مسألهنظري  دستيابي به دستگاه    

 شـبيه   ،ايـن مرحلـه   . كنـد   آوري مـي    و جمـع    اطلاعات علمي مناسب را جستجو     ،افراد صاحبنظر 

  .ها در سطح تجربي تحقيق است آوري داده عممرحله ج

در ايـن   . ممكـن اسـت، بـيش از دو تئـوري مـشاهده شـود             بهترين تئوري   در فرايند جستجوي    

بايـد  بنـدي تئوريهـا       در طبقـه   2.شـوند     بندي مـي    برحسب معيارهاي معين طبقه   ريها  ئوصورت اين ت  

 معيارهاي زيـر  بندي تئوريها        در طبقه  ممكن است براي مثال   . معيارهاي مشخصي را در نظر گرفت     

يي هـا وري تئ )2،   تئوريهايي كه عنصر كانوني آنها ساختارهاي اجتمـاعي اسـت          )1 :بگيريم را در نظر  

شده، عناصرمفهومي آنهـا        ادامه، هريك از تئوريها آورده    در  . گران است كنش كه عنصر كانوني آنها   

  .آماده گردد  انتقادياستدلالزمينه براي  تاشوند   به صورت جداگانه توصيف مي

  

   در باب تئوريها انتقادي استدلال-3-2-2

-سـب موضوع انتخـاب منا   ار مفهومي آنها،    و توصيف ساخت  تئوريها   بندي   طبقه گردآوري و بعد از   

 در بـاب تئوريهـا       انتقـادي  اين تلاش از طريق استدلال    . شود  ترين تئوري از ميان تئوريها مطرح مي      

 .حل كنـد  ها را   شده تئوري     اي    ذرهتواند مسأله انباشت مكانيكي و          اين نوع استدلال مي   . شود    انجام مي 

كـردن دسـتگاه       يا فرمولـه   ترين تئوري   ب انتخاب مناس  فشده با هد      در حقيقت، تئوريهاي گردآوري   
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1. Scientific texts 
 .ش جداگانه آوردمبندي تئوري ها را درجاي ديگر به عنوان يك تلا طبقه. 2
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 تلاشـي   ، انتقـادي  اينجا اسـتدلال  در  . گيرند    قرار مي  انتقادي   استدلال نظري متناسب با مسأله، مورد    

.  اقامـه كـرد     تجربي  و  عقلاني ه شيوه توان ب      را مي   استدلال .حل تئوريك مسأله است     براي يافتن راه  

 تئوريهـا بـا واقعيـت مقايـسه         ،استدلال تجربـي   يكديگر و در    رقيب با   تئوريهاي ،در استدلال عقلاني  

 دستيابي به دانش علمي نيرومند براي توضـيح كـاملتر         اين نوع استدلال،    هدف اصلي در    . شوند    مي

معيـار قـدرت   ) 2معيـار نزديكـي بـه حقيقـت،     ) 1: توان بر مبناي دو معيار  دراينجا مي . واقعيت است 

اين دو معيار مبتني بر دو مفهوم منطقي، يعنـي صـدق و             . را انتخاب كرد  ري  مناسبترين تئو  1تبييني

توانـد نـسبت بـه          يك تئوري مـي   . شناسي از اهميت بيشتري برخوردارند        تبيين بوده، از حيث روش    

توان نشان داد كه قدرت تبييني آن تئـوري             بر همين قياس مي   . تئوري ديگر به حقيقت نزديكتر باشد     

خواهيم بدانيم كـه كـداميك بـا واقعيـت مطابقـت                دو تئوري داريم و مي    براي مثال   . نيز بيشتر است  

هر كدام از آنها مناسبت بيشتري داشـت      . شود    در اينجا شواهدي از واقعيت اقامه مي      . بيشتري دارد 

اي   شوند و هر كدام كه از حيـث محتـواي گـزاره     شود يا دو تئوري با يكديگر مقايسه مي         انتخاب مي 

تـوان تبيينـي     تـر و بـا       با عناصر مفهومي غني    اي   تئوري ،از اين طريق  . شود    تر باشد انتخاب مي     غني

داوري در خصوص انتخاب يا  بدين ترتيب. شوند  بيشتر انتخاب و تئوريهاي رقيب كنار گذاشته مي

 انجـام   2ز طريـق اسـتدلال عقلانـي و تجربـي         هـاي مـورد بحـث و ا       بـا معيار   كنار گذاشتن تئوريهـا   

 مـستلزم مقايـسه آن      ،گذاشتن يك تئوري   گيري براي انتخاب يا كنار      تصميمبه بيان ديگر،    . شود    مي

پـوپر، بخـشي از عقلانيـت علمـي بـه           به تعبيـر     به اين فرايند     .با واقعيت و نيز با تئوري رقيب است       

بـوط  بحث نقادانه به آزمون تجربـي تئـوري مر          بخش ديگر  .]1[شود     اطلاق مي  3معناي بحث نقادانه  

  . است    به آن پرداخته شدهه تجربفصلاست كه در 

داشته باشد   مامسأله قدرت بيشتري در تبيين   ، كه از ميان تئوريهاي رقيب     اي  يافتن تئوري 

 بلكه انتخاب تئوري    ،آزمون تئوريها نيست  ،   هدف ،اينجا در .سطح نظري است   در مهمترين كار 

 است كه با    اي    انتخاب تئوري ،   هدف ،بارت ديگر به ع  .است نزديكتر  ما مسألهمعيني است كه به     

واقعيت براي  با و تطبيق تئوريهاي رقيب با يكديگر. مطالعه، مناسبت بيشتري دارد واقعه مورد 

 نزديكـي آن    بلكـه تنهـا    ،درستي تئـوري انتخـاب شـده نـدارد          دلالت بر  ،انتخاب تئوري مناسب  
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1 . Explanatory power 
  .توان به داوري اجتماع علمي نيز رجوع كردالبته  مي.كند  كفايت مي دراينجا اقامه يك يا چند شاهد. 2

3. Critical discussion 
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اوري در خصوص صـحت يـك تئـوري    د. كند   مشخص مي  (e)مورد تحقيق   تئوري را با واقعه     

مـور،   بـارينگتون تئوريهـاي    توان   مي مقالهمثال  ا توجه به    ب .نيازمند آزمون تجربي سخت است    

يافتـه بـه متنهـاي علمـي          از طريق رجوع سـازمان     را و داياموند    گرام گيل، ليپست   هانتينگتون،

 .]17[را انتخـاب كـرد    رين تئـوري    تب مناس ي،استدلاله شيوه   سپس ب و   بندي     و طبقه  آوري  جمع

 ،اسـاس تئـوري مـاركس      بـر  1.كنـيم     را نقـد مـي     ليپست نمونه تئوري ماركس و      برايدر اينجا   

 بـار  . در جريان مبارزات طبقاتي شكل گرفته، ريشه در مناسبات توليـدي دارد       دمكراتيزاسيون

  .ثر از سياست مبارزاتي آن است أ متدمكراتيزاسيونمعنايي 

  .) q (دهد   رخ ميدمكراتيزاسيون ) P (هداگر مبارزه طبقاتي رخ د

  (P−). است   نداشته در ايران مبارزه طبقاتي با بارمعنايي ماركس وجود

  .) q (است    رخ دادهدمكراتيزاسيون

P  →   q  

∼ P  

q  
بـه   .دارد )طبقـاتي  جـاي تـضاد   ه  ب ـ(وجود تضاد ملت و دولـت         شواهد دلالت بر   ،در ايران 

 ،ويژه قشرهاي اجتماعي جديـد     ه همه قشرهاي اجتماعي ب    ،يزاسيوندمكراتهمين دليل در واقعه     

از  . در ايران باشد   دمكراتيزاسيونتواند علت       بنابراين مبارزه طبقاتي نمي    .اند    نقش فعالي داشته  

 ايـن نظـام در اثـر        واقعـي، نظـام كمـونيزم بـوده،        دمكراسي نظام   ،نزد ماركس  در طرف ديگر 

 ،در ايـران  . مـي شـود    ز مرحله ديكتاتوري پرولتاريـا برقـرار      انقلاب كمونيستي و پس از گذر ا      

ايران صادق   در ماركس نيز  نظر  بورژوازي مورد  دمكراسي. است     انقلاب كمونيستي رخ نداده   

ي اروپا در ايـران     هااست و نه فئودال         چون در ايران نه بورژوازي مستقل وجود داشته        ؛نيست

  .را تبيين كند  مامسألهتواند   ي نمي اين تئور،بنابراين. ]18[اند  شده پيدا

  .ست ااجتماعي - تابع توسعه اقتصاديدمكراتيزاسيوندر تئوري ليپست   

 (q)دهد   رخ ميدمكراتيزاسيون (P) رخ دهداجتماعي - توسعه اقتصادياگر

 (P+)است    رخ دادهاجتماعي -توسعه اقتصاديايران  در
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  بـه كـاردوركيم در     عـلاوه بـر آن، رجـوع كنيـد        ] .7[كار برده است  هدموكراتيزاسيون در ايران ب   اين شيوه را نگارنده در تحليل       . �
  ].6 ؛ 8[داري جديد مطالعه خودكشي و كار ماكس وبردر مطالعه سرمايه



   منطق حل مسأله علمي                                                                                             علي ساعي    

 

 ��
 

  (q+)است    هم رخ دادهدمكراتيزاسيون

 رخ  دمكراتيزاسيونتوان در زمينه اجتماعي كه          اجتماعي را در ايران مي     -قتصاديتوسعه ا 

  . به ما كمك كندمسألهتواند در حل   اين تئوري مي. ]9[ مشاهده كرد،است  داده

   مناسب دستگاه نظريكردن   فرموله -3-2-3

بنيان نظري تحقيق است كه از هاي  تئوريك و انتزاعي است و   گزاره نظامي از نظري،دستگاه 

نظري، دستگاه  .شود  پذير مي واقعه فهم  معناي،طريق قراردادن واقعه مورد مطالعه در درون آن

. شود  از آن استنتاج مي تحقيق نظري سؤال پاسخ  ومسأله تئوريك حل راههمان تئوري است كه 

اجتماعي و  (براي مسألهت حلهاي موق معرفت است و هر معرفت، چيزي جز ارائه راهيك تئوري 

به عنوان پشتوانه نظري تئوري كه توان گفت    براساس اين نوع درك از تئوري مي.نيست) تئوريك

نيازمند داوري  و 2موقتي بلكه يك تئوري ، نيست1شده  تثبيتيك تئوري شود،   تحقيق انتخاب مي

  .تجربي است

 هدف از استدلال در باب تئوريهاي كردن يك دستگاه نظري مناسب بايد گفت  در باب فرموله

در اينجا . مربوط به واقعه مورد تحقيق، انتخاب مناسبترين تئوري براي تبيين تئوريك واقعه است

حالت ديگر آن .  يكي از آنها انتخاب و باقي كنار گذاشته شونداز ميان تئوريهاي رقيبممكن است 

قادر به تبيين بخشي از  يك از آنها، دارد هر احتمال ،تئوريها با واقعه  در فرايند تطبيقاست كه

سازي   تئوري،  استدلال عقلاني بر اساس در اين صورت بهتر است كهواقعه مورد تحقيق باشند

3شود
 مفهومي -تلفيق و بازسازي عقلاني   و مفاهيم اساسي تئوريهاها  ، گزارهسازي   تئوريدر. 3

. موجود استتئوريهاي تدلال انتقادي در باب اسبر ساختن دستگاه نظري، مسبوق به  .شوند  مي

به صورت زير فرموله   مقاله رامتناسب با مسأله  نظري دستگاهساختار منطقيتوان   اكنون مي

  :كرد

جامعه مدني ( دمكراتيك ⊂  ]مدرنيزاسيون  ⊃ دمكراتيكتحكيم ( [  

عه منطق استدلال تئوريك به اين صورت است كه مدرنيزاسـيون، متـضمن دو بعـد توس ـ                

در . توسعه اقتصادي، توسعه آموزشي را بـه همـراه دارد          .اقتصادي و توسعه آموزشي است    
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1. Estabilished theory 
2. Tentative theory 

 1969، بليلاك : به ك  ر،)Theory Construction(سازي  درباب تئوري. 3
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ظهـور  ...) دانشجويان، روشنفكران، اسـتادان و    (نيروهاي اجتماعي جديد    ،  توسعه آموزشي  اثر

پذيري علمـي و         ذهني آنان محصول جامعه    – ي قشرهاي اجتماعي جديد كه نظام معناي      .كنند    مي

از آگاهيهاي طبقـاتي و سياسـي برخـوردار بـوده، انتظـارات ارزشـي               است،  ن  آموزشهاي نوي 

 حال اگر . زندسا    را مطرح مي  ) هاي علمي و عقلاني       كيد برآموزه أ و ت  دمكراتيك ارزشهاي( جديد

  منجـر شـود آنگـاه تحكـيم        دمكراتيـك جامعـه مـدني     سازي      دمكراتيكفرايند مدرنيزاسيون به    

  .دهد   رخ ميدمكراسي

مفهـومي آن را از      كردن دستگاه نظري بهتر است جايگاه هر يك از عناصـر              مولهپس از فر  

 cباشـد، در ايـن صـورت         Eبراي   شرط لازم    c اگر. بودن تعيين كرد     حيث شرط لازم و كافي    

دهد، اگرچه ممكـن    رخ نمي cهيچگاه بدون  E؛ يعني  ضروري استEعلتي است كه براي وقوع      

 c شـرط كـافي باشـد، وقـوع          cباب شرط كافي بايـد گفـت اگـر         در   . واقع شود  E بدون   cاست  

 c بـدون    Eشود، هرچندممكن است         واقع نمي  E هيچگاه بدون    cشود؛ يعني        مي Eمنجربه وقوع   

 در دستگاه . رويم     در شرط لازم از تالي به مقدم و در شرط كافي از مقدم به تالي مي                .رخ دهد 

، شـرط لازم بـراي      دمكراتيكجامعه مدني   وجود  مدرنيزاسيون شرط كافي و      اين مقاله،    نظري

 بـراي تحكـيم     دمكراتيـك بر مبناي اين استدلال، حضور جامعـه مـدني          .  است دمكراسيتحكيم  

 دمكراتيـك جامعه مدني    هيچگاه بدون وجود     دمكراسي ضروري است، يعني تحكيم      دمكراسي

جامعـه مـدني    ت،  اس ـ      رسـيده  دمكراتيـك مي توان گفت هركشوري كه به تحكـيم         . دهد    رخ نمي 

 از فرضـيات بنيان نظري تحقيق اسـت كـه   دستگاه نظري،  به طور كلي،. است      داشته دمكراتيك

  .شود  استنتاج ميآن 

  

   از تئوريعلمي استنتاج فرضيات -4

 كـار مهمتـرين   .  فرضيه است  ،آيد    جوابي كه با رجوع به دانش علمي در سطح نظري بدست مي           

 واقعه در درون يك قالب نظري بـراي ارائـه پاسـخ نظـري بـه        قرار دادن  ،مسأله حلدر فرايند   

 معلول بوده، علت آن از قانون كلي اسـتنتاج  yاست،      رخ داده  yچرا واقعه    .سؤال آغازين است  

اسـتنتاج پاسـخهاي نظـري      . اين نوع اسـتدلال در پژوهـشهاي تبيينـي صـادق اسـت             ،شود  مي

 به شـيوه   سازي    فرضيه. ندنام    وه قياسي مي  سازي به شي     فرضيه ،را از تئوري  ) استدلال نظري (

فرضـيه  ايـن معنـا،    در  .  است مسألهحل نظري     راهاقامه    همان تبيين تئوريك و    ، قياسي استدلال
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 و ناسـازگاري    فرضـيه بـراي حـل تعـارض        . است مسألهحل تئوريك     هرا و    تئوريك ادعاييك  

  . ن است پاسخ نظري به سؤال آغازي،فرضيه. شود   مطرح ميشده   مشاهده

شـواهدي  .  اسـت سـازي     فرضـيه شناختي موجـود  مربـوط بـه             يكي ديگر از مسائل  روش     

. اسـت       نـشده   رعايـت  سازي    منطق فرضيه دهد در بعضي از تحقيقات،          كه نشان مي   وجود دارد 

ديگـر  از  .  تحقيق ناسـارگارند   مسأله با دستگاه نظري و      فرضياتشود      حتي گاهي مشاهده مي   

  .به جاي مفهوم استمعرفهاي تجربي ، استفاده از يساز  فرضيهمسائل 

 سـازي     فرضـيه  مـسأله حـل     شـناختي زيـر، راه        اينجا از طريق پاسخ به دو سؤال روش        در

  .است   جستجو شده

   عالمانه چگونه است؟ سازي  منطق فرضيه) 2 عالمانه داراي چه نوع ويژگيهايي است؟ فرضيه) 1

  ويژگـي   تفاوت فرضيه با تئوري و     مفهوم فرضيه،   ساختار منطقي  پاسخ به سؤال اول،    در

  .است   گرفته بحث قرار  عالمانه موردفرضيه پذيري ابطال

ايـن قـضيه    . شـود    مطرح مي  1ساختار منطقي به صورت يك قضيه منطقي       از حيث    فرضيه

گـزاره فرضـيه ممكـن اسـت بـه صـورت            . باشـد      مي 4كذب و   3صدق    كه ذاتاً قابل   ، است 2گزاره

يا ممكـن اسـت بـه         در ايران مرحله تحكيم دموكراتيك رخ نداده       مثالبراي  . باشدقضيه حملي   

  E منجـر بـه واقعـه   2C و 1C با شرط وقـوع  C ،مثالبراي . صورت قضيه شرطي بيان شود

. تفاوتي ذاتي ميان فرضيه و تئوري وجـود نـدارد         :  تفاوت فرضيه با تئوري بايد گفت      .شود  مي

. همه  تئوريها ذاتاً حدس و فرضيه هـستند        ) 1983(گفته پوپر به  . تفاوت آنها در عرضيات است    

 بـا  ، هـستند  5 مفـاهيم  ،تئوري عناصر  مانند ،فرضيه عناصر. ماهيت فرضيه با تئوري يكي است     

تـوانيم اسـم        هـاي فرضـيات مـي          ولي در گـزاره     هستند، 6، عام هاي تئوري     اين تفاوت كه گزاره   

بيـان نـام    .  مثل گروه دانشجويان را بيـاوريم      ،يقيا گروه مورد تحق   ، و    مثل نام كشور   ،سيستم

 فرضـيه را  ،اين كـار  .داردكشور يا گروه در فرضيه تنها دلالت بر محل آزمون تجربي تئوري            
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مبنـاي نظـم     تـوان بـر       سوي ديگـر در فرضـيه مـي        از .كند    خارج نمي  خود مفهومي از ساختار 

 دلالت بر كاربرد    ،در فرضيه ) قعه خاص وا( مسألهنام   ذكر .را آورد ) واقعه( مسأله نام   1قياسي

 هاي فرضـيات، اسـم سيـستم يـا گـروه يـا               گزاره در اگر.  دارد مسألهتئوري در حل نظري آن      

 ، مثال  براي . فرضيه همان تئوري خواهد بود     ، در اين صورت   ،واقعه مورد تحقيق آورده نشود    

كـشورهايي كـه     در وانـد ت     يك تئوري است و مي     ،اين .انقلاب تابعي از نوسازي ناموزون است     

انقـلاب  كه  گزاره را داشته باشيم      اين   حال اگر  . مورد آزمون تجربي قرار گيرد      انقلاب رخ داده  

 آزمون تجربي تئوري يادشـده      ،اين صورت ، در    ايران تابعي از نوسازي ناموزون است      1357

  .شود  محدود به ايران مي

 ، بلكه بايد  ربي و شاخص استفاده كرد    فرضيه نبايد از معرفهاي تج    بر مبناي اين منطق، در      

شود عناصر فرضـيه متغيرهـا هـستند، در حاليكـه ايـن                 گاهي گفته مي   .از مفهوم استفاده كرد   

جـاي  . جايگاه فرضيه در سطح نظري و در سطح نظري نيز مفهوم صـادق اسـت              . گونه نيست 

 متغيـر، بعـد     .شـود     در سطح تجربي، مفهوم تبديل به متغيـر مـي         . سطح تجربي است   در متغير

مستقل  در باب مقام مفاهيم در فرضيات بايد گفت در اينجا به جاي متغير            . تجربي مفهوم است  

  .  درست است3 متبينو  2مبينو وابسته، استفاده از كلمه 

 مهمترين صـفتي اسـت    پذيري  ابطال.  آن است  پذيري  ابطالعلمي،   سومين ويژگي فرضيه  

 يـك قـضيه     چنانكـه گفتـه شـد فرضـيه،       . سـازد     مايز مـي  از غيرعلمي مت   هاي علمي را      كه گزاره 

ــه بــابحكميــت در اســت و  4منطقــي ــا تجرب ــراي  .ســت ا صــدق و ابطــال آن ب شــرط لازم ب

هـاي فرضـيات بايـد      گـزاره  . اسـت ) فرضـيات ( تئـوري  هاي  گزاره 5پذيري  ي، ابطالپذير  تجربه

 .سـازي بـه آنهـا توجـه شـود             ه شرايطي دارد كه بايد در فرضي      پذيري    ابطال.  باشند 6پذير  ابطال

 بـا سـاختار   در مقام منطقيپذيري    ابطال. ، يك مقام منطقي و يك مقام تجربي دارد        پذيري    ابطال

گر وجـود    پذير است كه حداقل يك ابطال   زماني ابطال،يك گزاره .ها سروكار دارد  منطقي گزاره 

در مثـال،    بـراي    .ته باشـد  داشته باشد؛ يعني يك گزاره به صورت منطقي با آن تعـارض داش ـ            
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بنـابراين   .اسـت  يك قوي سـياه      همشاهدامكان   آنكننده       گزاره ابطال  »همه قوها سفيدند  «مورد  

فرضـيات تنهـا در صـورتي        .يك گزاره خـاص قـادر بـه ابطـال يـك قـانون كلـي اسـت                 منطقاً  

م تجربـي تعلـق     يك گزاره تنها زماني به علو     . پذير باشند   هاي آن ابطال      كه گزاره  1پذيرند    آزمون

علمـي    غيـر يهـا    علمي از گـزاره يها    گزاره 2تمايزمعيار  ،  پذيري  ابطال .پذيرباشد    دارد كه ابطال  

خـارج از   ،  ابطال اسـت آن گـزاره        چه شرايطي قابل   در   اگرنتوان نشان داد كه يك گزاره      .است

پذيري يك      زمونآ. پذيري است      معيار آزمون  ،پذيري  كلي ابطال  به طور  .قلمرو دانش علمي است   

هـاي      گـزاره . اي ناسـازگار بـا فرضـيه اسـت            هاي مشاهده     امكان يافتن گزاره   فرضيه به معناي  

 پـذيري    ابطال ].24 ، 23 ،   22[ دنشو    آن مي به ابطال     منجر  منطقاً با فرضيه  اي ناسازگار     مشاهده

 ،ون يـك فرضـيه     آزم ، در اين رهيافت   . سروكاردارد ها    گزاره تجربي   آزمونمقام تجربي با    در  

البتـه در سـطح اسـتدلال        .اسـت  تلاش براي ابطال آن از طريق جـستجوي شـواهد ناسـازگار           

اين قاعده در آزمـون     ؛ اما كند    ابطال مي  فرضيه را ، امكان يافتن تنها يك گزاره ناسازگار      ،منطقي

اي     هـاي مـشاهده        نيازمنـد كثـرت گـزاره      ، فرضـيه    ابطـال  ،اين سـطح   در .تجربي صادق نيست  

. است و دستيابي به نتايج يكسان       با فرضيه و تكرار آزمون در تحت شرايط مختلف         سازگارنا

استدلال تجربي، علاوه بر يافتن شـواهد ناسـازگار،          به نظر نگارنده، ابطال يك تئوري در پرتو       

نيازمند داوري اجتماع علمي نيز هست، يعني پس از تجربه، اجتماع علمي، حكم بـه ناكارامـدي                 

  .ود در تبيين واقعه بدهندتئوري موج

. باشد   3 عامهاي   گزارههاي فرضيات  گزاره آن است كه پذيري فرضيات علمي  ابطالدومين شرط

بدان   حكم به وجود صفتي در برخي افراد شود،ها،بيان و در آن 4يئهاي جز  هايي كه با گزاره فرضيه

شود بعضي انسانها  مي ي كه گفته زمان.  فاقد آن صفت هستند،معنا نيست كه ساير افراد موضوع

اين نوع فرضيات را . توان نتيجه گرفت كه بعضي ديگر غير ناطقند  در منطق نمي،ناطق هستند

 عام را هاي  گزاره. كند پذير مي فرضيه را ابطال ، عامهاي  گزارهاستفاده از . توان ابطال كرد نمي

همه يا هيچ شروع /  با كلمات هر ها  ارهگز اين نوع .توان به صورت مثبت يا منفي بيان كرد مي
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در فرضيه نبايد همه حالات ممكن  بر اين قاعده استوار است كه پذيري  ابطالسومين شرط .شوند مي

چهارمين شرط آن است كه  . ابطال نيست   قابل آيد آيد يا نمي فردا يا باران ميگزاره . بيني كرد را پيش

ها سخن  امور اخلاقي، فلسفي، فراطبيعي و از ذات پديده. دفرضيات بايد مرجع تجربي داشته باشن

فرضيات بايد به صورت جمله  براساس پنجمين شرط، .گيرند گفتن در حوزه دانش علمي قرار نمي

هاي سؤالي   ايد از گزارهباينكه درفرضيات ن) ششمين شرط( شرط آخر .خبري و ادعايي مطرح شوند

  .و دستوري استفاده شود

ناشي از استدلال قياسي فرضيه ايد گفت ب ،» چگونه استسازي  منطق فرضيه«سؤال در پاسخ به 

 حاكم 2قانوني  –منطق تبيين قياسي  ،سازي  فرضيه در.  است1نظم قياسيسازي،   مبناي فرضيه .است

  قانون كلي، علت وقوع واقعه مورد تحقيق بر طبق قواعد منطقي ازقانوني   -  قياسي تبيين در.است

مدل منطق تبيين علمي مورد توافق فليسوفان . علي است  سازوكار، ركن اين تبيين.شود  اج مياستنت

  :علم به شرح زير است

  L                 =قوانين كلي 

  =C  +  Ci     شرايط وقوع 

    E=       واقعه                                               

 الگوهاي كلي نمونه يا حوادثي از نوع) واقعه مورد تحقيق ( e3طبق اين قانون، واقعه خاص  بر 

در قوانين كلي  موجود) حرف بزرگتر ( C از نوع 5نمونه يا شواهدي) علت ( c و )E( 4يا حادثه عام

استنتاج ) تئوري( علت وقوع آن واقعه از قوانين كلي 6، آنگاه بر مبناي نظم قياسي.شود تلقي مي

 حوادثي از Ci تحت شرايط ، رخ دهدC اگر حوادثي از نوع ،دنگوي  ميقوانين علمي كلي. شود مي

 هر e ,cحوادث . وجود دارد 7 نظم ثابت،حوادثي از ا در اينجا ميان مجموعه. افتد   اتفاق ميEنوع 

  .ندهست) Eپس  Ciتحت شرايط  Cاگر(  هاي از نظم ثابت  دو نمونه

  راتيكدمكجامعه مدني به  مدرنيزاسيون اگر :قانون كلي
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  .دهد  رخ مي  دمكراتيكآنگاه تحكيم منجرشود،   

  ،است    رخ دادهمدرنيزاسيوندر ايران ) 1: شرايط وقوع

  .ستا    نشدهدمكراتيكجامعه مدني ) 2                    

  

  .است    رخ نداده دمكراتيكتحكيم :متبين

 مدرنيزاسيون گفت اگرتوان    ميمسألهحل تئوريك  مقام استدلال نظري و استنتاج راه در

گاه اين شرايط  هر. دهد  رخ مي  دمكراتيكتحكيمشود، منجرجامعه مدني ايران به توسعه در 

  .يابد   نمي اتيك تحكيمدمكرسياسي  نظم ،محقق نشوند

. شود  استدلال نظري با واقعيت مطرح ميچگونگي تطبيق ، مسألهبعد از تبيين تئوريك 

 تعريفمحتاج اقعيت  و باها  گزاره تطبيق اين .هاي تئوريك است  گزاره استدلال نظري، مبتني بر

 مرحله سوم در فراينداساس اين قاعد،  بر. باشد  مشاهده مي   هاي قابل تبديل آنها به سنجهو 

  .كردن مفاهيم است  ، تلاش براي عملياتيمسألهحل 

 

   مرحله عملياتي كردن -5

مينـه بررسـي تجربـي فرضـيات و تطبيـق آنهـا بـا               سازي ز      فراهم كردن، تلاشي براي      عملياتي

. درآمــد بــازبيني فرضــيات بــا واقعيتهــاي عينــي اســت     پــيشســوم،مرحلــه . واقعيــت اســت

. كند   متصل مي سطح تجربيرا بهسطح نظري اي از تلاشهايي است كه   كردن، مجموعه  عملياتي

 ،2سـازي     شـاخص ) 2 ،1ازيمعرف س ـ ) 1 :شود    پرداخته مي  به سه مورد از آن تلاشها      در اينجا 

مفاهيم اساساً  . استسازي      در اين مرحله، مهمترين تلاش، معرف     . تعيين واحدهاي مشاهده  ) 3

 هاي قابـل      تبديل آنها به سنجه    ، نيازمند واقعيت تطبيق اين مفاهيم با    .هستند 3، انتراعي اتفرضي

  در .شـود      اطلاق مـي   6ليي عم معرفهايا   5تجربيي  معرفها،  ها    سنجه به اين نوع     . است 4مشاهده
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6. Operational  indicators    
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 طريق رجوع به از 1اي   مطالعه زمينهانجام) 1 :توان عمل كرد  به سه شيوه زير مي   سازي    معرف

 تناسب معرفها با زمينـه فرهنگـي محـيط تحقيـق          در اينجا   . تحقيق جامعه مورد  بخشي از افراد  

.  اجتمـاع علمـي  رجـوع بـه  ) 3 ،پيـشين پژوهـشهاي  2هاي  استفاده از سنجه  ) 2 ،مورد تأكيد است  

 تعيين تعـداد معرفهـا    در   و    مفهوم مورد سنجش    تناسب معرفها با    در باب  داوري اجتماع علمي  

. سـت  ا هـا 3»اعتبـارمعرف «  مفـاهيم،  گيـري     يكي از معيارهاي درسـتي انـدازه      . بسيار مهم است  

شده براي سنجش مفـاهيم           و صحت معرفهاي انتخاب    4 ميزان دقت  ،ما از اعتبار معرفها    منظور

،  داوري اجتماع علمي    )1:توان عمل كرد       شيوه زير مي    دو به معرفها اعتبار براي برآورد . است

بندي     تقسيم 6معرفهاي كيفي   و 5توان به معرفهاي كمي        معرفها را مي   .استفاده از تحليل عامل   ) 2

ر معرفها در چهـا    .به سنجش مفاهيم هستند    معرفهاي كيفي قادر   از  دقيقتر ،معرفهاي كمي . كرد

بـا معيـار سـطح      . نـسبي ) 4اي،      فاصـله ) 3ترتيبـي،   ) 2اسـمي،   ) 1: تعريفنـد    سطح سنجش قابل  

اي و نسبي        در سطح اسمي و ترتيبي و معرفهاي كمي در سطح فاصله           معرفهاي كيفي سنجش،  

  .بندي هستند  طبقه   قابل

 اي كمـي  معرفه ـاساساً رياضي كردن مفاهيم و آنها را از حالت كيفي بيرون آوردن و بـه                

چـه تعريـف عملـي        هـر  .كننـد     تسهيل مـي   راعلم اجتماعي   دستيبابي به عينيت در     تبديل كردن،   

 در علـم اجتمـاعي،  نيازمنـد         دستيبابي به عينيت  . رود    مي  سطح عينيت  نيز بالاتر     ،دقيقتر باشد 

  . بندي سنجش مفاهيم است  فرمول

 مختلفـي   9 و خرده ابعاد   8عاد تئوريك بعضي از مفاهيم، اب   توان گفت      مي 7سازي      شاخصدر باب   

 در اينجا معرفهاي عملي هر يـك        .تركيب ابعاد است    مبتني بر  ، شاخص اصلي اين نوع مفاهيم     .دارند

اين معرفها در سطح تجربـي تحقيـق،        . گيرد    سازي انجام مي      شود و آنگاه شاخص       از ابعاد تعيين مي   

از طريق تركيب ابعاد مفهوم      شاخص بنابراين،   .گيرد    سازي انجام مي      شوند آنگاه شاخص      متغير مي 
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اين كـار از    . سازي واحدهاي سنجش متغيرها است        سازي نيازمند يكسان      شاخص. شود    ساخته مي 

ساختن شاخص بايد از قواعد منطـق        در   .شود    طريق عمل استانداردكردن مقادير متغيرها انجام مي      

  .ن حسابي استيكي از اين قواعد، ميانگي. و رياضيات تبعيت كرد

 در 1.سازي است  سازي و شاخص  ي ناظر بر معرف خطاشناختي      در اينجا مهمترين مسأله، روش    

تئوريهـاي  . اسـت     علم اجتماعي هنوز مقياسهاي تعميم يافته در باب سـنجش مفـاهيم توسـعه نيافتـه                 

دهـد    نشان ميشواهد موجود . است  فراواني وجود دارند كه فرمول سنجش مفاهيم آنها تعريف نشده    

شود، اما در تحقيق ديگر با          كه در يك محيط اجتماعي، تئوري معين با معرفهاي عملي خاص تأييد مي            

شـده در علـم         هنوز يـك تئـوري ابطـال      . گيرد    معرفهاي عملي ديگر، همان تئوري مورد ترديد قرار مي        

اسـت كـه        ده دور باطل شـده      در حقيقت، داوري در باب تئوريهاي اجتماعي، تابع قاع        . اجتماعي نداريم 

البته . يكي از دلايل آن را بايد در فقدان مقياسهاي تعميم يافته در سنجش مفاهيم تئوريها جستجو كرد                

مفـاهيمي ماننـد توسـعه    . سازي كرد؛ اما اين امر عموميت نـدارد   شايد نتوان براي همه مفاهيم، مقياس    

 تبـديل بـه فرمولهـاي سـنجش           قابـل ...  و اقتصادي، كيفيـت زنـدگي، دموكراسـي، سـرمايه اجتمـاعي          

  .است) عالمان اجتماعي (2 اجتماع علميحل اين نوع مسأله به عهده. يافته هستند  تعميم

ايـن نـوع    . سازي است     شناختي، تركيب متغيرها با هدف شاخص         ي روش خطايكي ديگر از منابع     

بـراي  . گيـري آنهـا توجـه نـشود       زهدهند كه در تركيب متغيرها به واحدهاي انـدا            خطاها زماني رخ مي   

مثال، توسعه اقتصادي با توسعه آموزشي، بدون توجه به واحدهاي سنجش آنها، تركيب و شـاخص       

 . مدرنيزاسيون ساخته شود

 و  3اسـتقرايي  نظـم  ها نيازمند     فرضيه داوري در مورد  : در باب تعيين واحدهاي تجربه بايد گفت      

 امـا ايـن كـه كثـرت         ؛پـذير اسـت       بيش از يـك مـورد امكـان        انظم استقرايي نيز ب   . تكرار تجربه است  

معيـار دقيقـي      هنـوز  .مشاهدات چه مقـدار بايـد باشـد تـا بتـوان در مـورد فرضـيات داوري كـرد                   

اسـتفاده از روشـهاي بـرآورد نمونـه تاحـدي ايـن             رسد      با اين حال به نظر مي     . ايم    باره نيافته   دراين

 از رجوع بـه بخـشي       هاي تجربي از كل جمعيت آماري يا          ده البته گردآوري دا   .كند    مشكل را حل مي   

بررسي ميزان تغييـرات يـك واقعـه اجتمـاعي كـلان،            . ، تابع اقتضاي تحقيق است    واحدهاي مشاهده 
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   مي گويند  از نوع سيستماتيك Measurement error)(دازه گيريبه اين نوع خطاها، خطاي ان. 1

2. scientific community    
3 . Inductive Regularity 
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ممكن است در تحقيقي، جمعيـت آمـاري آن چنـان           . مانند ميزان خودكشي، نيازمند مطالعه كل است      

بسيار بزرگ باشـد، لازم      1در شرايطي كه موارد   . دمحدود باشد كه مطالعه كل آن ضرورت پيدا كن        

  . گيري به عمل آيد  است نمونه

پس از تعريف معرفهاي تجربي و اطمينان از اعتبار آنها و انتخاب واحدهاي مشاهده، مرحله 

شود كه به آن، تجربه عالمانه   حل تئوري مسأله آغاز مي رجوع به واقعيت و داوري در باب راه

  .كنيم  اين بحث را در مرحله چهارم فرمول حل مسأله دنبال مي. كنيم  اطلاق مي

  

 يتجربتبيين  -6

. شناختي ما، نسبت تئوري با تجربه مبتني بر تقدم تئوري بر تجربه است   در چارچوب رهيافت معرفت   

 رابطـه را در واقعيـت در پرتـو          . واقعيت، نيازمند تئوري اسـت     مشاهدات ما مسبوق به تئوري و درك      

 .شود   با اين حال در فرايند حل مسأله، تجربه، داوري تئوري محسوب مي.كنيم  درك ميتئوري 

 مقـام   )2 ،3 مقـام گـردآوري يـا كـشف        )1: دو مقـام دارد   در علم،    2تجربه  شناختي،     حيث روش  از

 رجـوع ]. 25[بايـد ميـان ايـن دو تمـايز قائـل شـد         .  اسـت  داوري، جدا از مقام     مقام گردآوري  .4داوري

 تجربـه علمـي     .هرنوع روش تحقيقي صفت تجربه در مقام گردآوري است         افته به واقعيت با   ي سازمان

 تببـين تجربـي    بر مبناي اين نوع فهم از مقـام تجربـه،            . استدلال نقادانه است   ، مبتني بر  در مقام داوري  

 در زير ايـن دو تـلاش را       . داوري تجربي ) 2 شواهد تجربي،    گردآوري )1: نيازمند دو نوع تلاش است    

  .كنيم  بررسي مي

  

  تجربه در مقام گردآوري -6-1

هـاي      آوري داده     شده به واقعيت براي جمع        شده و كنترل      ريزي    ، رجوع برنامه  تجربه در مقام گردآوري   

هايي هستند كه     هاي مناسب، داده      داده. گويند     نيز مي  5شناسي به آن مشاهده       مناسب است كه در روش    

كنـد كـه شـواهد          را مجـاز مـي      مـا  ، تجربه در مقام گـردآوري     .كنند    يز مي تعريف عملياتي مفاهيم تجو   
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 تـابع   ، انتخـاب روش   .ديگري برتري نـدارد    هيچ روشي بر  . كنيم روش تحقيقي شكار   تجربي را با هر   

هاي واحد تحليـل و واحـد       تحقيق، مسأله روشي كه در ميان روشهاي رقيب با       هر. سطح نظري است  

تسهيل  مشاهدهحداقل خطاي  با ه باشد و گردآوري شواهد تجربي را بيشتري داشتتناسبممشاهده 

روش تحقيـق  . شـوند    روشـهاي گـردآوري محـسوب مـي       ،روشهاي تحقيق . كند روش مناسبي است   

نگاري   نگاري، تك   مردم،  نگارانه  شناسي مردم     روش(، تحقيق پيمايش اجتماعي، تحقيق ميداني       آزمايشي

خي، تحليل گفتمان، تحليل محتوا، آزمـايش و مـورد پژوهـي روشـهاي              ، تحقيق تاري  )و گرانديد تئوري  

  . شوند  در مقام گردآوري شواهد تجربي محسوب مي) مشاهده(تجربه 

  

  تجربه در مقام داوري -6-2

 .نيـست  مـسأله بـراي   حلهاي موقـت      معرفت است و هر معرفتي چيزي جز ارائه راه         يك   تئوري

شده ممكن      حلهاي اقامه    راه .شوند     محسوب مي  مسأله 1قتيحلهاي مو   همه تئوريها، راه   بنابراين،

بدين . كند   مي 2حل را آزمون تجربي       تجربه در مقام داوري اين راه     . است صادق يا كاذب باشند    

تبيـين  صدق يا كـذب    باباينجا در   در  . استتئوري يا فرضيات    تجربه در مقام داوري، داور      ترتيب  

 تجربـه علمـي در مقـام داوري در          .شـود    مـي  يقادتن ا  داوري ، تجربي پرتو يك استدلال   در   تئوريك

 البته تأكيد ما بـر ابطـال تئـوري بـه            . براي ابطال يك تئوري است     ي تلاش 3،پرتو يك استدلال نقادانه   

معناي هدف اصلي تحقيق نيست، بلكه ايـن روش در چـارچوب رويكـرد انتقـادي مـا را بـه يـافتن                       

ممكن است برآيند تجربه    . سازد    نيز به عينيت نزديكتر مي    تئوري صادق و حذف تئوريهاي كاذب و        

.  كند 4از نو بازسازي   آن را    يا شود،   تئوري به اصلاح  تواند منجر      مي تجربه. حتي تأييد تئوري باشد   

 يـا ممكـن اسـت فرضـيات         ،آزمون تئوري ممكن است منجـر بـه افـزايش مقبوليـت تئـوري شـود               

 عـلاوه  .شده، اعتماد ما را نسبت به تئـوري كـاهش دهـد             طالطور مكرر اب    هشده از تئوري ب       استنتاج

هاي رقيب بـه حقيقـت           نشان دهد كه آن نظريه در ميان نظريه        ممكن است  تجربه در اين مقام      ،برآن

.  هدف ما در داوري انتقادي، نه اثبات قطعيت تئوري، بلكـه جـستجوي حقيقـت اسـت                 .نزديكتر است 
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سازد و دليل آن اين اسـت كـه ممكـن اسـت تئـوري صـادق                   حذف خطا ما را به حقيقت نزديك مي       

. پس تئوري، جايزالخطا اسـت    . تئوري محصول تلاش انسان است و انسان جايزالخطا است        . نباشد

هـر كـشفي    . انتقاد از تئوري، راهي براي يافتن خطاها است       . بنابراين بايد از تئوري خود انتقاد كنيم      

بنابراين در آزمـون    . ه حقيقت در پرتو تئوري جديد است      ب از خطا سر آغاز تلاش جديد در نزديكي       

   .تئوري بايد فعالانه تلاش كرد تا كاستيهاي آن برملا شود

 .داوري انتقـادي اسـت      مبتني بر  ،شود     ما آنچه عينيت علمي ناميده مي      رهيافت معرفت شناسي  در  

 .گيـري دارد      ي دقيق اندازه  اهروش جتماعي بستگي به ميزان داوري نقادانه مبتني بر        ا ميزان عينيت علم  

  .شود   عينيت علمي حاصل مي،با داوري نقادانه همراه شود شواهد تجربي معتبر اگر

توان انجـام داد؛ ماننـد روشـهاي تحليـل كمـي و                  را به روشهاي مختلف مي      تجربي داوري

 توان در سطح توصـيف و         روشهاي تحليل كمي و كيفي را مي      . كيفي و روشهاي تحليل تركيبي    

روشهاي تحليـل تجربـي را      . روشهاي تحليل تجربي، روشهاي داوري هستند     . تبيين به كاربرد  

اي به روش تحليل كيفـي و روش تحليـل كمـي تقـسيم                  هاي مشاهده     توان با معيار نوع داده        مي

   كاوي و معناكاوي به روشهاي  تحليل علي و تفسيري نيز قابـل             اين روشها با معيار علت    . كرد

  . تندتقسيم هس

انتخـاب  . اسـت  فرضـيات علمـي   بـاب    تجربـي در     يكـي از روشـهاي اسـتدلال       تحليل كمـي  

مناسبترين تكنيك تحليل كمي، تابع فرضيات، تعريف عمليـاتي مفـاهيم و سـطح سـنجش آنهـا                  

هاي كمي در قالب روش         دادهممكن است تحقيق از نوع تطبيقي باشد كه در اين صورت،            . است

مقايسه ملي  تحقيق  يكي از انواع تحليلهاي تطبيقي،      . گيرند    ده قرار مي  تحليل تطبيقي مورد استفا   

 در  مـسأله حل نظري     راه قبول   يا ابطالبراي  شواهد تجربي    ،تحليل كمي . ]29[ است   1 عرضي –

ريـك اسـت و حتـي       و نيازمنـد تبيـين تئ     تحليـل كمـي،    نتيجه   ممكن است . دهد    قرار مي اختيار ما   

ايـن  .  اسـت 2كردن نظمهاي تجربي استدلال آماري در پي پيدا    .نيم معنا كاوي ك    آن را  توانيم    مي

دليل منطقي آن اين است كه مـا رابطـه را در واقعيـت در               . استدلال نياز به تحليل تئوريك دارد     

 را بـر جامعـه مـدني        دمكراتيـك براي مثال، پاسخ اينكه چرا تحكيم       . كنيم    پرتو تئوري درك مي   

حكم به رابطه يا عدم رابطه از مشاهده  نـاب           . گويد    به ما مي  دهيم، تئوري        نسبت مي  دمكراتيك
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مـشاهدات مـا     گفته شد  همچنان كه پيشتر   .بينيم     تئوري چنين مي   ما در پرتو  . شود    حاصل نمي 

اسـتدلال   بر مبناي اين رهيافت بايد در باب معنـاي رابطـه مبتنـي بـر              .  تئوري است  رمسبوق ب 

شده را به لحـاظ نظـري معنـادار             ، رابطه آماري كشف    اين استدلال  .آماري استدلال نظري كرد   

 باب روشهاي استدلال آماري بايـد گفـت ايـن اسـتدلال از طريـق روشـهايي ماننـد                   در. كند    مي

، تحليل مسير، تحليل تشخيصي، تحليـل واريـانس و تحليـل            تحليل رگرسيون  همبستگي،   تحليل

فرض اينكـه    با. يكها، منطق معيني دارند   يك از اين تكن    هر. انجام است     همبستگي كنونيكال قابل  

آنها نامتقارن باشد، روش داوري مناسب،       اي و ساختار      سطح سنجش مفاهيم فرضيات فاصله    

  .تحليل رگرسيون است

البته ممكن است . هاي كيفي هستند  هاي گردآوري شده از نوع داده  در تحليل كيفي، داده 

اگر . ها بايد بر طبق منطق تحليل كيفي استفاده كرد  ادهاين د از .هاي تجربي كمي نيز باشند  داده

يكي از .  كيفي است–هاي كيفي نيازمند روش تحليل تطبيقي   تحقيق از نوع تطبيقي باشد، تحليل داده

تحليل كيفي در سه سطح . ]31، 30[ است تطبيقي-تحليل تاريخي كيفي، –روشهاي تحليل تطبيقي 

، چگونگي صفات هر يك از تحليل توصيفيدر .  تفسير)3تبيين، ) 2توصيف، ) 1: انجام است  قابل 

جدا از يا واقعه سطح، نظام معاني متن اين در . شود  متغيرهاي موجود در تحليل تشريح مي

 در تحليل تبييني، . شود علت كاوي مي  تبيين، در سطح .گردد هاي اجتماعي آن تحليل مي زمينه

 تحليل  يا واقعه مورد مطالعه، با هدايت تئوريگذار بر متنثيرأ تاريخي ت-هاي اجتماعي زمينه

 سطح از ايندر . گيرد  واقعه در قالب يك قانون كلي، مورد تبيين قرار مي،در سطح تبيين. شود  مي

هاي حضور   توان از شيوه  مرحله تبيين تجربي مي در .شود استفاده مي قانوني -  قاعده تبيين قياسي

فرض   پيش. انجام است  نيز قابل تفسير   سطحتحليل كيفي در.  كردتي استفادهتحليل روايو غياب و 

اساساً ]. 28[ها و كنشهاي اجتماعي افراد ماهيتاً معنادار هستند   آن است كه پديدهتحليل تفسيري

نشان دادن   درصدد بازگو كردن و،يكي از روشهاي تحليل شواهد تجربيمقام تحليل تفسيري در 

كليدي وجود  تفسيري، دو عنصردر تحليل .  زمينه است در درونواقعه يا در متنمعناي نهفته 

 متن مربوط به پژوهشهايي است كه مسأله تحقيق .3زمينه )2،  مورد مطالعه2 يا واقعه1متن) 1 :دارد
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، رفتارهاي افراد و واقعهمنظور از . آنها از نوع نوشتاري يا گفتاري است، مانند تحليل گفتمان

  .هاي اجتماعي، مثل شعائر،  انقلاب و نابرابريهاي اجتماعي است  پديده

 )2 ، زمينـه معرفتـي    )1 :بعد در نظـر گرفـت      توان دو     شناختي براي زمينه مي       حيث روش  از

 آن در  از بخـشي ،تر و بزرگتر است كـه مـتن خـاص          متن كلي زمينه معرفتي،    .1زمينه اجتماعي 

ويـل  أت تـر   كلـي  و تـر   ر آن در درون مـتن گـسترده       آنگاه معـاني نهفتـه د      و   شود  گرفته مي  نظر

 معرفتـي  زمينـه    .اين سخن مانند فهم معناي يك كلمه در درون سـاختار جملـه اسـت               .شود  مي

اينجا از واقعيـت بيرونـي بـه واقعيـت درونـي             در. تواند يك متن نوشتاري يا گفتاري باشد          مي

  .بيميا    رويم و به اعماق و درون پديده اجتماعي راه مي مي

 بـه   زمينه اجتماعي  .استكنش و واقعه مورد مطالعه       ، توليد متن  2وضعيت،  زمينه اجتماعي 

 عرصـه وقـوع كـنش       ،وضـعيت اجتمـاعي   . موقعيت فيزيكي و نظمهاي اجتماعي مربـوط اسـت        

 ،چارچوب موقعيـت خاصـي كـه توليـد شـده          ، كنش يا واقعه در       در اينجا يك متن    .متقابل است 

 واقعـه، معـاني مـتن و      . مـرتبط اسـت    عنصر اين دو   با  و واقعه  ي متن بارمعناي .شود    تحليل مي 

هاي اجتماعي و شـرايط خاصـي كـه آن            شود از زمينه    ناشي مي  زمينه معرفتي    زقدر كه ا   همان

 رنـگ شـرايط اجتمـاعي را        يا واقعه، نظام معاني متن     .پذيرد  مي تأثيرنيز   ،است     متن توليد شده  

  .  د دارداست با خو   كه در آن توليد شده

  )معرفتي و اجتماعي( زمينه   → متن

     معنا 

 . يا واقعـه اسـت     آشكارسازي جوهر متن   و   3 معناكاوي ، هدف ،در تفسير  طور كلي ه  ب

 تحليـل در  .  اسـت  فهـم    قابـل     پديـده اجتمـاعي معـين در درون زمينـه معـين             مـتن يـا    هر

از سـاختارهاي   يا يك كـنش، مثـل مراسـم مـذهبي، در نظـامي               يك متن    ي، معناي تفسير

  .گردد ويل ميأتنمادين فرهنگي و اجتماعي 

رياضي كردن و استفاده از ابزارهاي دقيق . تحليل كمي، دقيقتر از تحليل كيفي است

داوري  در مقام استفاده از روشهاي تحليل كمي. كند  گيري، داوري را توانا مي  اندازه

 تحليل كيفينياز از    تحليل كمي بيبا وجود اين،. دهد  تجربي، درجه عينيت را افزايش مي
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 نيازمند آن است كه تحليل ي،يتكميل تحليل و دستيابي به بسندگي معنا  به منظورمحقق. نيست

. كند آماري را به سخن گفتن وادار مي هاي   تحليل كيفي، يافته.كيفي را با تحليل كمي همراه سازد

اين نوع . اي پرابلماتيك باشيم  مشاهدههاي   در فرايند تحقيق تجربي ممكن است شاهد گزاره

البته بايد آن بخش . كرد تحليلآن را به صورت عميق  قرارداده،  خودتوان در زمينه  را ميها   گزاره

  اجتماعي را وارد تحليل كرد كه چارچوب نظري تحقيق تجويز زمينهدهنده  از عناصر تشكيل

بدين ترتيب، روش تحليل تلفيقي ]. 7[ استفاده كرد1توان از روش تحليل روايتي  در اينجا مي. كند مي

   .مناسبترين شيوه داوري در باب فرضيات است) كمي و كيفي(

  

  بندي  جمع -7

شـده در قـسمت طـرح مـسأله، چيـستي               شناختي ارائـه        در اين مقاله با هدف حل مسائل روش       

در بـاب   . رار گرفـت  يابي و منطق حل مسأله علمي مورد بحث ق            مسأله علمي و چگونگي مسأله    

 .اسـت  درك نـوعي اخـتلال ميـان معرفـت و واقعيـت              ،مـسأله چيستي مسأله علمي گفتـه شـد        

يـابي يـك فرمـول      خاستگاه مسأله در دو سطح دانش علمي و واقعيت جستجو، و براي مـسأله  

 ممكن است ناشي از انتقاد از تئوري، باورها         مسألهدر آنجا گفته شد كه      . مشخص ارائه گرديد  

در . ها و يا ناشي از درك يك وضـعيت پرابلماتيـك در واقعيتهـاي اجتمـاعي باشـد                     طورهو اس 

شـده      بر مبناي استدلالهاي اقامـه    . ادامه، يك دستگاه معرفتي براي حل مسأله علمي فرموله شد         

 آنگـاه سـؤال آن طـرح        شـود،     آغـاز مـي   مـسأله   گيري كرد كه پژوهش علمي بـا            توان نتيجه     مي

در . مسبوق به مسأله اسـت     علمي نيز   سؤال ومسأله مسبوق به معرفت     ن معنا،   در اي . گردد  مي

 داوري در بـاب     .شـود     حل مسأله از تئوري مناسب استنتاج مي        ادامه، جواب نظري سؤال و راه     

تجربـه علمـي در مقـام داوري در پرتـو يـك              .حلها با تجربه علمـي اسـت        صدق يا كذب آن راه    

انتقاد از تئوري ممكن است منجر بـه        . يافتن خطا در تئوري است      براي ي تلاش ،استدلال نقادانه 

هر كشفي از خطـا سـرآغاز       . كشف ناكارامدي تئوري در تبيين مسأله  يا تأييد موقت آن باشد           

در خاتمه بايد گفت حـل مـسأله،        . تلاش جديد در نزديكي به حقيقت در پرتو تئوري جديد است          

  .هش علمي، سرآغاز مسأله جديد استمبتني بر شيوه آزمون و خطا و پايان پژو
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